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در صف سبز درختان کاش ذکر او کنم
تا وجودم را مگر با روشني همسو كنم
میک‌شد قد، قامتم تا که اناری بركنم

میک‌نم گاهی رکوعی تا گلی را بو کنم
سجده‌هایم در کنار چشمه، گاه از تشنگی ست

گاه می‌مانم دمی با قلُ قلُ او خو کنم
جانب خواب چمن‌ها یا که شالیزارها

قبله‌گاه من حضور اوست هر جا رو کنم
آب پاشی کرده‌ام دل را به آب دیده‌ام
می‌برم آن را کمی در بادها جارو کنم

وزن شعرم می‌خورد بر هم، به صحرا می‌روم
تا نظر در راه رفتن‌های یک آهو کنم
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تصویرگر: شیوا قاضی

 خواب 
چمن‌ها

 ستون‌هاي بزرگ
با آنکه در و دیوار مسجد جامع این روزهـا چندان ظاهـر خوبی 
ندارد، اما این عمارت بیشتر از 12 سده عمر کرده ‌است. شاید 
سازندگان مسجد جامع فهرج فکرش را هم نمی‌کردند ستون‌های 
بـزرگ مستطیل شکلی کـه می‌سازند، 1200 سال بار طاق‌های 
مسجد را به دوش بکشند. شبستان کوچک مسجد که هشت ستون 
دارد، تنها فضای اقامة نماز به جماعت است. این در حالی ا‌ست که 
بسیاری از مسجدهای ایران برای نمازخواندن شبستان‌های مجزای 

تابستانی و زمستانی دارند.

یادگار گذشته
 اين مسجد حیاطی در میانه دارد که دورتادورش را طاق‌هایی هلالی شکل گرفته اند. در کنار این حیاط 
تنها نمازخانة  مسجد قرار دارد. حتی منار سادة مسجد که از راه‌پلة آن می‌توان روی سقف مسجد رفت، 
سال‌ها بعد از ساخته‌شدن مسجد به آن اضافه شده‌‌ است. ستون‌های ضخیم چهارگوش، طاق‌های هلالی و 
آجرهای مربع شکل بزرگی که مسجد با آن‌ها ساخته شده ‌است، همه از نشانه‌های معماری پیش از اسلام 

هستند که تا سال‌ها در بناهای اسلامی به چشم می‌خورند.

                                                   به دنبال تزئینات
معماران مسجـد جامـع فهرج در تزئین مسجد با احتیاط رفتار کرده‌اند؛ 
طوريك‌ه تزئینات مسجد بسیار محدود و اندک‌اند. نه اینکه معمارن این دوره 
دستی در تزئینات نداشتند یا هنوز آن‌قدرها تزئینات در بناها رواج نیافته بودند، 
بلکه مسلمانان در این دوره بر سادگی ساختمان مسجد اصرار داشتند. بنابراین، 
برای دیدن تزئیناتی مانند این فرورفتگی‌ها، باید با دقت در و دیوار مسجد جامع 

فهرج را جست‌وجو کرد.

برگرفته از آيات:
1. سورة بقره، آية 15
2. سورة اسراء، آية 44

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

     شواري برنامه‌ريزي: مجیدعمیق، حبیب یوسف‌زاده، بابک نیک‌طلب، مریم فردی،  علي یوسفی، عليرضا ثبتي، عباس نورآبادي

امكان تهيه آن را داشته باشند.كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي‌مان دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گرفته و همة تلاش خود را كرده است تا اين مجله در خانواده مجلات رشد همة 
قیمت:
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ماه نوجوان  
    وقتی آبان ماه سراغ تقویم می‌روی و آن را ورق می‌زنی، یک نکتة مهم توجهت را 
ناخودآگاه جلب می‌کند. می‌فهمی آبان، ماه نوجوانان است. روز نوجوان، روز دانش‌آموز، 
روز بسیج دانش‌آموز، شهادت نوجوان بسیجی محمدحسین فهمیده و روز کتاب‌خوانی. 
دوست نوجوان من!  همة این مناسبت‌ها با ما سخن می‌گویند. آن‌ها یک‌صدا 
فریاد می‌زنند: »آبان، ماه نوجوان است!«روان‌شناسان تأکید دارند دورة نوجوانی دورة 
هویت‌یابی است. دورة پیداکردن سمت‌و‌سوهای متفاوت زندگی و شناخت ابعاد گوناگون 

شخصیتی است. 
اما رفتار و عملکرد نوجوانان سال‌های انقلاب اسلامي و دفاع مقدس به ما چیز 
دیگری می‌گوید. نوجوانانی که روز ۱۳ آبان سال ۱۳57 با حضور خود در خیابان‌های 
اطراف دانشگاه تهران پشت رژیم پهلوی را با شهادت خود لرزاندند یا محمدحسین 
فهمیده در نبرد خرمشهر، با ایثارگری سد راه تانک‌های بعثي شد، چیز دیگری به ما 
می‌فهماند. آن‌ها نه تنها هویت خود را پیدا کرده و فهمیده بودند برای چه به دنیا آمده‌اند 
و به سوی کدامین هدف باید پیش بروند، بلکه چراغ راه بزرگ‌ترها نیز شده بودند. تا 
جایی که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی )ره(، در شهادت حسین فهمیده بیان 
کردند: »رهبر ما آن طفل سيزده ساله‌ای است که با قلب کوچک خود که ارزشش از 
صدها زبان و قلم بزرگ‌تر است، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت، آن را 

منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید«)صحيفة امام)ره(، جلد 14، صفحة 74(. 
دوست نوجوان! روز نوجوان را صمیمانه تبریک می‌گویم. قدر خودت را خوب بدان. 
وجود تو برای جامعة ما خیلی ارزشمند است. به‌راستی همة بزرگ‌ترها چشمشان به 

رشد و بالندگی تو دوخته شده است.
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نامش هادی موحدامین است. پروندة حرفه‌ای او از سال 1379 آغاز شده است؛  
زمانی که اولین جایزة قرائت قرآن را دریافت کرد. اما او برای موفقیت راهی آسان را 
طي نكرده است. ۱۷ جایزة متفاوت و هزار مانع و مشکل سر راه او قرار گرفتند تا بالاخره 
در سال ۱۴۰۰ رتبة اول مسابقه‌هاي بین المللی جمهوری اسلامی ایران را به دست 
‌آورد. وقتی از مسیرش حرف می‌زند،  معلوم مي‌شود مسیر او برای یک سال و دوسال 
نیست. به نظر مي‌رسد مسیر هم طولانی  و هم  سخت استِ. خودش می‌گوید: »من این 
مسیر را مسیر درستی و این صدا را هدیة خدا و امانت او می‌دانستم و می‌دانم.  همواره 
سعی کردم این صدا را در مسیری خرج کنم که بهترین مسیر است؛ یعنی در 
راه نشر معارف دینی و تبلیغ دین. به خاطر همین تلاشم برای دیده‌شدن 

نبوده و نیست.«

کودکی
کلاس اول ابتدایی بودم که متوجه شدم قرآنی هست و قرآن‌خواندن و دورهم 
جمع‌شدنی هست. من قبل ازهفت سالگی با تلاوت قرآن پدر و حضور در هیئت، 
با قرآن آشنا شدم. روخوانی قرآن را در پاية اول ابتدایی به کمک پدر یاد گرفتم و 

همان موقع بدون غلط می‌خواندم.
کلاس چهارم ابتدایی بودم که سر کلاس قرآن، با تدریس سرکار خانم زارع، 
معلم قرآنم، برای اولین‌بار رویم شد رسماً در کلاس قرآن تلاوت کنم. قبل از آن 
در منزل برای خودم می‌خواندم، اما باز هم جلوی پدر رویم نمی‌شد. یک بار که 
درس‌هایی از قرآن حاج‌آقا قرائتی پخش می‌شد، وقتي قاری قرآن را تلاوت می‌کرد، 
به پدرم گفتم من هم می‌توانم این‌جوری بخوانم و بعد خواندم. این اولین‌بار بود که 
جلوی پدرم قرآن خواندم. اما پدر چون تعزیه‌خوان بود و با تلاوت قرآن هم انس 
داشت، خواندن مرا نپسندید و گفت باید خیلی تمرین کنی. یادم مي‌آيد خیلی ناراحت 

شدم و به من برخورد! 
همین قضیه باعث شد من جلوی پدر نخوانم. تا کلاس چهارم که به هم‌کلاسی‌ام 
گفتم: »نادر من می‌تونم با صوت بخونم.« نادر هم نه گذاشت و نه برداشت، دستش 
را بالا برد و گفت: »خانم، هادی می‌تونه با صوت بخونه!« معلم هم گفت: » پس بخون 
ببینم.« برایم سخت بود، اما بالاخره خواندم. خواندنی که هیچ قاعده و قانونی نداشت و 
دوره‌ای برای آن ندیده بودم. معلم گفت: »یک سورة دیگر هم بخوان.« بعد از خواندن 
من، بلافاصله گفت: »بچه‌ها شلوغ نکنین، من الان برمی‌گردم.« به من گفت: »با من 
بیا بیرون.« مرا برد پایین در دفتر پیش آقای نیکویی ناظم. گفت: »آقای نیکویی، فردا 

صبح ایشون سر صف قرآن می‌خونن.«
ما برگشتیم به کلاس. هم دوست داشتم فردا سر صف بخوانم و هم سختم بود 

جلوی ۷۰۰ دانش‌آموز قرآن بخوانم. اما قبول کردم. 

هـدیة 
خدا
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جوانی
یکی از سخت‌ترین زمین‌خوردن‌های من در این مسیر در سال 
1386 رخ داد. سفری تبليغي داشتیم به کشور مالزی. روز آخری 
که آنجا بودم، تار صوتی راستم فلج شد و این یکی از جدی‌ترین 
زمین‌خوردن‌های من بود. شش سال تحت درمان بودم. نمی‌توانستم 
بخوانم و در محفل و مسابقه‌ای شرکت کنم. این برای کم قاری‌ای 

پیش می‌آید که این‌همه سال نتواند فعالیت کند.
اما به لطف خدا مغلوب این وضعیت نشدم و در همین اوضاع 
که دیدم نمی‌توانم بخوانم، سراغ حفظ قرآن رفتم. تبدیل تهدید به 
فرصت همین بود و من در واقع از آب گل‌آلود ماهی نه، نهنگ 

گرفتم!
در این مسیر خستگی معنا ندارد و تا به هدفی که می‌خواستم، 
يعني رتبة اول بين المللي، به تلاشم ادامه دادم. تا اینکه در سي و 
هشتمين دورة از مسابقه‌هاي بین‌المللی رتبه آوردم. بعضی‌ها فکر 
می‌کنند اگر کسی رتبة اول دنیا شده، سال‌ها اول شده اما اینطور 
نیست. من 1394 اول شدم، اما در 1395 به مسابقات نهايي 
)فینال( کشوری هم راه نيافتم. 1396 حتی به نیمه‌نهایی کشوری 
هم نرسيدم. این‌ها به ظاهر تنزل است اما من مأیوس نشدم و باور 
خودم را از دست ندادم. فکر نکردم که ضعیف شده‌ام. در سال 
1397 به رتبة ممتاز ایران‌دست يافتم و به مسابقات مالزی رفتم. 
در 1398 هم ممتاز کشوری شدم. اما به کرونا خوردیم و به کویت 

نرفتم. 1399 مجدد در کشور اول شدم.
۱۴۰۰ در مسابقات بین‌المللی قرآن تهران اول شدم و بالاخره 

پروندة مسابقات را در بحث تلاوت قرآن با موفقیت بستم.

نوجوانی
در سال 1374 که اول راهنمایی بودم، در یک مسابقه شرکت 
کردم و به یاد دارم حداقل سه چهار کلمه را غلط خواندم، ولی باز 
اول شدم. چون در آنجا قرآن عثمان طه را براي اولین بار دیدم 
و برای همین غلط خواندم. نحوة روخوانی با قرآن عثمان طه را 
هم از آنجا شروع کردم و یاد گرفتم. جالب اینکه کسی به من یاد 
نداد و خودم چون روخوانی قرآن را بلد بودم سریع کشف کردم 

رسم‌الخط عثمان طه را چطور بخوانم که غلط نشود.
همیشه دنبال استاد سخت‌گیر و حرفه‌ای و کاربلد می‌گشتم. 
یادم هست برای قبول شدن در کلاس استاد موسوی که هرکسی 
را قبول نميك‌رد و سالی یک‌بار شاگرد جدید می‌پذیرفت، خیلی 

خوش‌حال بودم.
نحوة پذیرفته‌شدنم جالب بود. گفتند زمـان آزمون ایشان 
تا نزدیک یک سال دیگر کـه آزمون جدید  گذشته و رفت 
بگیرد. اما من به پیشنهاد مؤسسه چندماهی در محضر برادر 
استاد که ایشان هم استاد بودند، کلاس گذراندم. چون گفتند 
اگر در کلاس ایشان باشم، می‌توانم برای کلاس استاد موسوی 
درخواست بدهم. من حدود سه تا شش ماه در کلاس ایشان 
ایشان شدم، مرا  قبولی‌های کلاس  اینکه جزو  از  بعد  و  بودم 
معرفی کردند  به كلاس استاد موسوي. ایشان با شنیدن تلاوتی 
کوتاه از من، لطف کردند و مرا پذیرفتند. از شدت خوش‌حالی 
استاد  کلاس  دی 1377در  که  نوشتم  سررسیدم  در  را  این 

موسوی پذیرفته شدم.
من شش سال تقریباً جمعة آزاد نداشتم و هر جمعه ساعت 
شش و هفت صبح تا ظهر سر کلاس بودم. این کلاس آن‌قدر 
شلوغ بود که اگر قاری‌ای می‌خواست طبق فهرست سر کلاس 
قرآن بخواند، حداقل باید سه ماه صبر می‌کرد تا نوبتش شود. 

اما چون استاد می‌خواست تشویقی برای بچه‌ها 
وارد  نفر  اولین  که  را  هرکس  بگیرد،  درنظر 
کلاس می‌شد، بـدون نـوبت مـی‌گفت همان 
روز بخواند. مهمانی‌های جمعه‌ها، هم برای من 
بود.   برای خود خانواده‌ام، محدود شده  و هم 

بيشترخوابیدن جمعه صبح را هم نداشتیم. 
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نرفته بود و راهيابي ايران به مسابقات جام‌جهاني براي امثال چند سالي مي‌شد كه تيم ملي فوتبال ايران به جام‌جهاني  
نگهبان بيچاره هم به‌خاطر اينكه پنهاني به من اجازه داده زمين افتاده بود، توي پايم رفت و  براي خودش داستاني شد!پايين پريدم كه سرُم از دستم در آمد و سوزن سرُم كه روي شد. وقتي داور سوت پايان را زد، از خوش‌حالي آن‌قدر بالا و بازي را تماشا كرديم. آن بازي سه بر صفر به نفع ايران تمام مثل من از طرفداران پر و پا قرص فوتبال بود و دو نفري و دور از چشم پرستارها، به اتاق نگهبان بيمارستان رفتم كه كارم به بيمارستان كشيد. توي بيمارستان، سِرُم به دست كه كي بار وسط تماشاي بازي از تلويزيون، غش كردم و موقع بازي‌هاي انتخابي جام‌جهاني به حدي دلشوره داشتم من اتفاق بزرگي بود؛ اتفاقي بسيار بزرگ!

خروجي بودبازي را تماشا كنم، توبيخ و جريمه شد. در  دم  مي‌شدم،  مرخص  بيمارستان  از  من نباش! برد تيم ملي آن‌قدر شيرين است كه هيچ چيزي بيمارستان، نگهبان چشمكي زد و در گوشم گفت: »ناراحتِ وقتي 

پنالتی 

هميشه از ديدن آدم‌هاي علاقه‌مند و كشته‌مردة فوتبال نمي‌تواند آن را تلخ كند.«
»آخه چرا بايد 22 نفر بدوند دنبال يه توپ! به هر كدوم يه وقت من را مشغول تماشاي فوتبال مي‌ديد، با كنايه مي‌گفت: تلويزيون رد مي‌شد و تمركزم را به‌هم مي‌ريخت. پدرم هم هر ميك‌‌ردم.  خواهر كوچكم وسط تماشاي فوتبال هي از جلوي هميشه بايد با  دست آزاد )هدفون(  گزارش بازي را گوش نبود. مادرم طوري به صداي گزارشگرها حساسيت داشت كه خوش‌حال مي‌شدم. توي خانة ما جز من، هيچك‌س فوتبالي 

معمولاً نيمي از وقت تماشاي فوتبال يا به بحث با پدرم توپ بدهند كه اين‌قدر توي سر و كلة هم نزنند!«
براي اينكه از تماشاي فوتبال لذت ببرم و هيجاناتم را بدون ممنوع كرد. اين شد كه افراد خانواده نتيجه گرفتند بهترين كار داشت مشكل پيدا ميك‌رد و پزشك دست آزاد )هدفون( را بازي فوتبال با دست آزاد )هدفون( آن هم با صداي بلند، من ناراحت مي‌شد. گوش‌هايم در اثر شنيدن صداي گزارش مي‌گذشت يا به گريه كردن خواهرم كه از تذكرها و دعواهاي 

معلم‌ها
تصویر گر:  سید میثم موسوی
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اين كار تا قبل از غشك‌ردنم ادامه داشت، ولي بعد از آن، خانة مادربزرگ بروند كه در همسايگي ما زندگي ميك‌رد.فوتبال، من را داخل خانه تنها بگذارند و كيي دو ساعتي به آزار و اذيت ديگران بيرون بريزم اين است كه موقع پخش 
زماني دو كشور، از شانس بد من، افتاده بود ساعت 9 اولين بازي ايران در جام‌جهاني است. بازي به‌علت تفاوت ماجرايي كه مي‌خواهم برايتان تعريف كنم مربوط به ديگر كسي من را توي خانه تنها نمي‌گذاشت.

چند وقت بود عزا گرفته بودم كه‌ چطور بازي را صبح روز كيشنبه؛ يعني دقيقاً وسط زنگ رياضي!
خيلي ببينم. با خودم مي‌گفتم آخر مگر مي‌شود تيم ملي برود  رسيد  ذهنم  به  نبينم؟  را  بازي‌اش  و  بدهند، با دستش در دفتر مدرسه را نشانم داد؛ يعني از جلوي كنند. اين‌بار آقاي مدير مثل داورهايي كه كارت قرمز نشان توي تالار )سالن آمفي‌تئاتر( مدرسه براي همة بچه‌ها پخش ملي را تشويق كنيم، مسابقه را با فراتاب‌ )ويدئو پروژكتور(، و ديگر بحث آبي و قرمز نيست و همه بايد ‌كيصدا تيم روي خودم بياورم پيشنهاد كردم، چون بازي تيم ملي است انضباطت كم مي‌کنم!« چند روز بعد رفتم و بدون اينكه به نمي‌گفتم. چون تا شنيد، گفت: »اگر غيبت كني پنج نمره از كنم و فوتبال را ببينم؛ ولي اي كاش لال مي‌شدم و  اين را كي‌صدا تيم ملي را تشويق كنيم، اجازه بدهد آن روز غيبت بازي تيم ملي است، ديگر بحث آبي و قرمز نيست و همه بايد منطقي و مؤدبانه بروم از مدير مدرسه خواهش كنم كه چون جام‌جهاني 

كم‌كم روز بازي نزدكي مي‌شد و من هر كاري ميك‌ردم، چشمم دور شو!
موقع تماشاي فوتبال اتفاقات عجيب و غريب زيادي برايم به در بسته مي‌خوردم.

فرمان )ريموتك‌نترل( را پيدا كنم، تيم ايران گل را زده به دور فرمان )ريموت كنترل( تلويزيون و كانال عوض شد. دروازه‌بان حريف تك به تك شد، پـاي خواهركوچكم خورد در برابر تيم آمركيا موقعيت گل پيدا كرد و تا مهاجم ايران با كيي از تلخ‌ترين لحظه‌هايم زماني بود كه تيم ملي ايران پيش آمده بود. البته اين موضوع برايم تازگي نداشت. كي جور‌هايي باعث آبروريزي است كه كسي مثل من، آن هنوز است ناراحتم. البته اين موضوع را به كسي نگفتم، چون گل را همان لحظه نديده بودم، خيلي ناراحت شدم و هنوز كه بود. هر چند صحنة آهسته را چند بار پخش كردند، از اينكه تا دور‌
تا كي بار هم وسط كيي از بازي‌هاي مقدماتي جام‌جهاني گل را به‌صورت زنده نديده باشد! برق. وقتي مطمئن شدم  ادارة  به  رفتم، تا بالاخره كي مغازة صوتي_ تصويري پيدا كردم و از برداشتم و با دوچرخه‌ام آن‌قدر از اين خيابان به آن خيابان چند ساعت از برق خبري نيست، صندلي تاشوي مادرم را برق رفت! زنگ زدم 

نمي‌آمد مادرم را ناراحت كنم و چه بسا از مدرسه اخراج صوتي- تصويري و بعد از فوتبال برگردم مدرسه. ولي دلم به خيالم رسيد از تاكسي فرار كنم بروم جلوي همان مغازة در مسير مدرسه، از بدشانسي خودم بدجوري پكَر بودم. خبر مي‌کنم تشريف ببريد مدرسه؛ خودم هم مي‌آيم.«اتاقم آمد و گفت: » صبحانه را زود ميل بفرماييد، تاكسي تلفني مدير حرف مي‌زند. مادرم بعد از اينكه گوشي را گذاشت، به كه ناگهان تلفن زنگ زد. از لحن مادرم متوجه شدم  با آقاي نيست و به مدرسه نمي‌روم. كمك‌م داشت خيالم راحت مي‌شد نكردند. مادرم به رانندة سرويس مدرسه گفت حالم خوب روز بازي حساس تيم ايران در جام‌جهاني است و اصلًا شك بستم. چون مادر و پدرم اصلًا فوتبالي نبودند، نمي‌دانستند آن همين كه از خواب بلند شدم، كلك قديمي دل درد را به كار نتوانم پخش مستقيم بازي تيم ملي را ببينم. صبح روز بازي،  خلاصه، هيچ كدام از اين اتفاقات تلخ بدتر از اين نبود كه پشت ويترين مغازه بازي را ديدم؛ البته بدون صدا.
ساعت بيشتر در خدمت شما هستيم. كلاس‌ها به وقت اضافه كشيده بعد رو كرد به بچه‌ها و با لبخندي پيروزمندانه گفت: »امروز دو ديده‌ايم، اون‌وقت تو مي‌خواي تو خونه با تيم ملي خلوت كني؟!«ايستادم. خم شد و در گوشم گفت: »مرد حسابي! اين همه تدارك بيا اينجا! ...« هنوز نمي‌دانستم چه خبر است. آرام رفتم كنار آقاي مدير كارت دارم.« بچه‌ها با شيطنت تكرار ميك‌ردند:» رضا بيا اينجا! رضا گفت: »ساكت! گفتم ساكت! بشينيد سر جاتون! رضا زود بيا اينجا ايستاده‌اند و دارند سوت و كف مي‌زنند. آقاي مدير از پشت بلندگو به اسارت مي‌رفتم؛ كي دفعه ديدم توي تالار مدرسه همة بچه‌ها كشان كشان به داخل مدرسه برد. توي حال خودم نبودم. انگار وقتي رسيديم، باباي مدرسه مچ دستم را سفت گرفت و مرا مي‌شدم.

اجازه! نمي‌شود به جاي وقتِ اضافه، معلم‌ها پنالتي بزنند!«  من كه شوخ طبعي‌ام حسابي گل كرده بود، گفتم: »آقا خواهند شد!«
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فــرمانده من

اصغر فکور

 شاید برای همة ما پیش آمده باشد وقتی 
می‌خواهیم خیلی مفصل و کامل در مورد 
کسی یا چیزی حرف بزنیم، دچار نگرانی یا 
یک جورهایی وسواس ذهنی بشویم. چرا؟ 
چون نگرانیم نتوانیم آن چیزهای مهمی را 
که قرار است بگوییم، بگوییم. می‌بینید؟ 
کلمة »بگوییم« دوبار تکرار شد. این یعنی 
من هم الان نگرانم که نتوانم آن چیزی را 
که دارم به آن فکر می‌کنم، کامل و جامع 

کنم!  تعریف  عزیزم  دوست  شما  برای 
یکی ازآن حرف‌های مهم، حرف‌زدن در 
مورد آدم‌های بزرگ و تأثیرگذار است؛ 
مثل همین شهید دکتر مصطفی چمران! 
باور کنید زندگی این آدم آن‌قدر پرفراز 
سادگی  به  نمی‌شود  که  است  نشیب  و 
ازکنارش گذشت و مختصر در موردش 
باعث می‌شود من هم  حرف زد! همین 

مثل خیلی‌ها دچار نگرانی بشوم.

فـــرمانده 
دانشمند

فـــرمانده 
دانشمند
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حالا اگر یک کم به سال‌های نوجوانی 
او برگردیم، می‌بینیم در پانزده سالگی در 
جلسات تفسیر قرآن شرکت می‌کند. کمی 
که بزرگ‌تر می‌شود، در جلسات درس 
فلسفه و منطق هم حضور پیدا می‌کند؛ 
همان جلساتی که آن سال‌ها استاد شهید 
مرتضی مطهری برگزار و تدریس می‌کرد. 
دوران دانشجویی او در تهـران هـم‌زمان 
می‌شود با اتفاقات سیاسی و زمزمه‌های 
ظلم‌ستیزی علیه رژيم پهلوی. این بار آقا 
مصطفی چمران در کنار معترضانی قرار 
نیکسون، رئیس  به حضور  می‌گیرد که 
جمهور وقت آمریکا، در ایـران اعتراض 

داشتند. 
بعدها، مصطفی بـا همـکاری افرادی 
کـه مسلمان‌های انقلابی بـودنـد، انجمن 
درکالـیفرنیای  را  دانشجویـان  اسلامـی 
آمریکا پایه‌گذاری کـرد. بـه دلیل همین 
شـاه  که  بود  انقلابـی‌اش  فعالیت‌هـای 
کمک‌هزینة تحصیلی شاگرد ممتازی‌اش 

را قطع کرد. 
اما مصطفی بیدی نبود که با این بادها 

بلرزد! در حالی که همچنان مشغول 
تحصیل بود، به فعالیت‌های انقلابی‌اش 

ادامه داد. او مـسئول و همـاهنگ‌کنندة 
گروه‌های حامی ملت فلسطین بود. بعد 
شکست  و  اسرائیل  و  اعراب  جنگ  از 
فضای  ایجاد  دلیل  به  عرب،  کشورهای 
چمران  مسلمانان،  علیه  گسترده  منفی 
تصمیم گرفت از آمریکا خارج شود و به 
خاورمیانه سفر کند تا به‌طور مستقیم در 
تحولات جهان اسلام و مبارزه در برابر 
دشمنان شرکت کند. حالا دیگرخیلی از 
مبارزهای مسلمان و انقلابیِ خارج از کشور 

دکتر مصطفی چمران را می‌شناختند.
مبارزات شهید دکتر مصطفی چمران با 
آشنایی‌اش با امام خمینی)ره( وارد مرحلة 
همراه  انقلاب  پیروزی  تا  او  شد.  تازه‌ای 
بنیان‌گذار جمهوری اسلامی  انقلابیون و 
اینکه برای چمران مهم نبود در  با  بود. 
بیدادگری مبارزه  چه مسئولیتی با ظلم و

کند، اما علـم و دانش و کاردانی‌اش باعث 
شـد مسئولیت‌های زیـادی، از جـمله 

کـشور  دفـاع  وزارت  مسئولیت 
را به او واگذار کنند. اما مصطفی 

کـه نمی‌توانست بـه تـجاوز دشمن 
بعثی بـه کشورعزیزمان بی‌توجـه یا 

کم‌توجه باشد، در حـالی که همچنان 
مسئولیت‌های زیـادی را به عهده داشت، 

مثل یک رزمندة ساده، اسلحه به دست 
گرفت و در جبهه‌هـا با دشمن جنگـید. 
او بارهـا زخمی شـد و در نهایت درخرداد 
سال 1360 در خـط مـقدم »دهـلاویه«  اين 

فرمانده نابغه و دانشمند به شهادت رسید. 

اما چاره‌ای نیست! وقتی قرار است در 
یک یا دو صفحه در مورد کسی حرف 
بزنیم که پرداختن به زندگی‌اش به صدها 
به مهم‌ترین،  باید  نیاز دارد،  ورق کتاب 
خیلی‌خیلی مهم‌ترین بخش‌های زندگی‌اش 
بپردازیم. اول از همه این را بگویم، شهید 
مصطفی چمران یک آدم ویژه است. چون 
علم، دانش و نبوغش را از همان دوران 
نوجوانی و جوانـی بـرای رفـاه وآسایش 
باید  بود.  نظر گرفته  انسان‌های دیگردر 
بدانید، شهید دکترمصطفی چمران در سال 
۱۳۱۱ خورشیدی در خیابان پانزده خرداد 
تهران، بازار آهنگرها و محلة سرپولک به 
دنیا آمد. او فرزند حسن چمران ساوه‌ای 
بود که ازروستای چمران ساوه به تهران 

مهاجرت کرد.
 شهیـد مـصطفی چمـران تحصیلات 
ابتدایـی خـود را در مـدرسة انتصاریـه، 
نزدیک پـامنار )تهران( گـذراند و دوران 
متوسطـه را در مدرسه‌هـای دارالفنون و 
البرز طی کـرد. سال ۱۳۳۲ بود که با رتبة 
۱۵ در رشتة الکترومکانیک دانشکدة فنی 
دانشگاه تهران  پذیرفته شد. مصطفی در 
تمام دوران تحصیل همیشه جزو شاگردان 
ممتاز بود. او سپس با دریافت كمك هزينة 
تحصیلی به خارج از کشوررفت و درجة 
کارشناسی ارشد را در رشتة مهندسی برق 

کسب کرد. 
از آن برای گرفتن درجة دکترا  بعد 
دانشگاه  به  فیزیک پلاسما«   « در رشتة 
برکلی ایالت کالیفرنیا رفت. در آن جا بود 
که پایان‌نامةتحصیلی‌اش مورد توجه قرار 
گرفت. یعنی این پایان‌نامه که در مـورد 
فیزیـک پلاسما بود، مثل یک کتاب علمی 
خیلی مهم مورد توجه قرار گرفت. مدتی 
بعد به‌خاطر نبوغش، در دو آزمایشگاه فنی 
»بل« و »پیشرانه جت« در ناسا استخدام 
به  فارسی،  زبان  بر  علاوه  مصطفی  شد. 
زبان‌های عربی، ترکی، فرانسوی و آلمانی 
حرف‌های  هم  هنر  در  بود.  مسلط  هم 

زیادی برای گفتن داشت.

بیشتربخوانیم

 شهيد دكتر چمران

اين كتاب سال شمار زندگي  شهيد دكتر مصطفي 
چمران است كه با هدف آشنايي نوجوانان؛ زندگي 
ايشان نوشته شده است. در متن كتاب آمده است: 

»هنگامي كه يكي از دوستان 
هم‌كلاسي‌ام در امتحان مردود 
شد، آن چنان غمش بر قلبم 
نشست كه زار زار گريستم؛ 
طوري كه خود او ناراحت شد 
و مرا آرام كـرد كه اشكالي 

ندارد . ناراحت نباش.«
مؤلف: احمد دهقان

ناشر: انتشارات مدرسه
سال چاپ: 1379

تلفن: 021-88800324
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   خاطره بهي

آسمانراه 
 علاوه بر سیاره‌ها و قمرهای منظومة شمسی، ستاره‌شناسان حدود 4300 سیارة فراخورشیدی را 
کشف کرده‌اند. این سیاره‌ها در حال گردش به دور ستاره‌های خودشان هستند و امکان دارد هر کدام از 

آن‌ها شرایط حیات را داشته باشند.

حیات چطور شکل می‌گیرد؟
 دانشمندان عقیده دارند: دو مادة اصلی یعنی »آب« و »اکسیژن« مهم‌ترین مواد برای 

تشکیل و ادامة حیات روی یک سیاره هستند. اما فرایند تشکیل حیات به کمک این دو 
ماده بسیار طولانی است. براي مثال، نخستین سلول‌ها روی سیارة زمین 
حدود یک میلیون سال پس از شکل‌گیری منظومه شمسی به‌وجودآمده‌اند 

و 200 میلیون سال بعد از آن»سیانوباکتری‌ها «تشکیل شدند.
این باکتری‌های خارق‌العاده با تولید بی‌وقفة اکسیژن، سیارة زمین را به 

حباب غول‌پیکری از اکسیژن تبدیل کردند. اکسیژن سرشارِ سطح زمین، بخشی 
از مولکول‌های گاز متان را که عامل گرم‌شدن سیارة زمین بود، از بین برد. به همین 

دلیل دورة یخبندان بزرگی در تاریخ تکامل زمین رقم خورد. به دلیل این سرمای شدید، 
حدود چهار میلیارد سال طول کشید تا شكل‌هاي پیچیدة حیات روی زمین شکل بگیرند.

خرس آبی یک نشانه است!
 اکنون مـی‌دانیم که زندگی حتی در دوردست‌ترین 

نقـاط سیـارة مـا هـم وجـود 
مـیکـروب‌هـای  از  دارد 
تا  گرفته  اقیانوس‌ها  اعـماق 

شگفت‌انـگیزی  مـوجـودات 

فرازمینی‌ها وجود دارند؟    مهمان‌ بی‌دعوت

تاکنون هیچ تمدن دیگری در خارج از زمین پیدا نکرده‌ایم؛ البته »تاکنون«! ولی این به 
آن معنی نیست که تمدن‌های فرازمینی وجود ندارند! امکان دارد آن‌ها هرجایی از کیهان 

به زندگی و فعالیت مشغول باشند یا حتی در جست‌وجوی ما باشند!
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ست که در 
ک ستاره ا

دور ی

وجود آب 
ه احتمال 

ن محدود
آ

یاد است. 
بسیار ز

می‌توانند  کـه  آبـی«  »خـرس  نـام  بـه 
کنند.  تحمل  را  زنـدگی  سخت  شرایط 

دمایی  گسترة  در  می‌تـوانند  موجودات  این 
200 درجه زیر صفـر تا 100 درجه بالای صفر 

زندگی کنند و در برابر پرتوهای خطرناک اشعة گامـا 
دوام بیاورند! پس حداقل به صورت  نظـري )تئوری(، زندگی 
موجودات فرازمینی می‌توانند در هر جایی در گسترة کیهان وجود 
داشته باشد. اما مسئله اینجاست که ما چطور می‌توانیم آن‌ها را 

کشف کنیم؟! 

در جست‌وجوی موجودات فضایی
فرض کنید موجودات فرازمینی در سیاره‌ای که به دور ستاره‌ای 

دوردست می‌گردد. زندگی می‌کنند و در جست‌وجوی ما هستند. 
آن‌ها با بررسی دقیق نور خورشید، متوجه می‌شوند که با عبور 
زمین و دیگر سیاره‌ها از جلوی خورشید، نور خورشید به صورت 
متناوب کم و زیاد می‌شود. آن‌ها با تحقیقات بیشتر سه سیاره زهره، 

زمین و مریخ را در منطقه‌ای به نام کمربند حیات  به دور خورشید، 
کشف می کنند. 

برای آنکه فرازمینی‌های فرضی ما متوجه شوند که آیا یکی از این 
سیاره‌ها، واقعاً دارای حیات هستند یا نه، باید پژوهش‌های بیشتری 
انجام دهند. مثلاً ممکن است به کمک نوری که از درون جو سیارات 

عبور می‌کند به دنبال ردپای گازهای مهم در جو سیاره‌ها بگردند.

ارتباط با موجودات فضایی
 شاید فرازمینی‌ها برای بررسی دقیق‌تر حتی یک فضاپیما را 
دنبال ما بفرستند؛ البته به شرط اینکه میزان پیشرفت فناوری‌شان 
حداقل به اندازة فناوری‌های ما باشد! اما حدوداً 400 هزار سال طول 
می‌کشد تا فضاپیمای آن‌ها به زمین برسد! پس شاید یک نشانك 
)سیگنال( رادیویی قدرتمند به سمت زمین بفرستند، به امید اینکه 
هوشمندانی در سیارة زمین زندگی کنند و به آنان پاسخ بدهند. البته 

نزدیک به 20 سال طول می‌کشد تا این سیگنال به زمین برسد!
بنابراین ارتباط برقرار کردن فرازمینی‌ها با ما و ما با فرازمینی‌ها، با 
امکانات امروزی بسیار طولانی، سخت و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد! 

 

ماجراي حیات
شاید مـی‌دانید کـه سن عالم 
چندين  هزار میلیـارد سال است. 
اگر این همـه سال را به شکل 
یـک فیلم نگاه کنیم، مي‌بينيم 
فقط در هشت دقیقة انتهای فیلـم 
است كـه انسان‌هـای پیشرفتـه 
در  کرده‌انـد!  زنـدگی  زمین  روی 
چـنین مـقیاس‌های بزرگی از مسافت و 
زمان، احتمال دارد تمدن‌‌های فرازمینی زیادی، قبل از پیدایش حیات 
روی زمین و در مکان‌های دیگر کیهان، به‌وجود آمده باشند و قبل از 

اینکه ما به دنبال آن‌ها بگردیم، از بین رفته باشند.

به دنبال چه چیزی هستیم؟
 این خیلی هیجان‌انگیز است که موجودات فضایی باهوش و 
پیشرفته پیدا کنیم، اما امروزه دانشمندان به دنبال شكل‌هاي  ساده‌تری 
از حیات هستند؛ مثل میکروب‌ها و مواد آلی. ما  بیشتر تلاشمان را در 
همین منظومة شمسی به کار بسته‌ایم. بسیاری از  قمرهای سیاره‌هاي 
مشتری و زحل از بخش‌های وسیع یخی تشکیل شده‌اند که به احتمال 

زیاد اقیانوس‌های پهناوری از آب مایع در زیر آن‌ها قرار دارد.
شاید مأموریت آیندة بشر، کاوش‌های زیر اقیانوسی در چنین 
باشد! کسی چه می‌داند، شاید شكل‌هاي هوشمندانه و  قمرهایی 
خارق‌العاده‌ای از حیات فرازمینی را در همین اقیانوس‌ها کشف کردیم! 

 منابع
1. پيدايش جهان هستي و حيات بر كرة زمين، ترجمه و گردآوري؛ دكتر ابوالحسن حاجي حيدري اناركي، نشر مازيار، 1393.

2. تاريخچة پيدايش حيات، نويسنده؛ ويليام ليندسي، ترجمه؛ يلدا بلارك، انتشارات سبزان، 1398.
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مجيد عميق

در جهان امروز، وسایل نقلیه، چه زمینی چه هوایی، به کمک چرخ‌هایشان حرکت می‌کنند. 
برای این کار لاستیک‌ها، یا به عبارت ساده‌تر تایرهایی در اندازه‌های متفاوت و متنوع طراحی و 
تولید می‌شوند. در واقع تایر قطعه‌ای لاستیکی است که روی چرخ وسایل نقلیه سوار می‌شود. شاید 
از خودتان بپرسید: چرا تایرهای هواپیما برخلاف تایرهای سایر وسایل نقلیة زمینی نمی‌ترکند و 
پنچر نمی‌شوند، درحالی که با سرعت سرسام آوری نشست و برخاست می کنند و فشار و وزن 

بسیار زیادی را تحمل می‌کنند و از سوی دیگر ابعاد کوچک‌تری هم دارند؟ مثلًا چرخ‌های 
یک هواپیمای بویینگ 737  تنها  69 سانتی‌متر قطر و 20 سانتی‌متر عرض دارند که 

از چرخ‌های تریلی که قطری برابر یک متر و عرضی برابر 50 سانتی متر دارند، به 
مراتب کوچک‌ترند. 

مقاومت تایر هواپیما
تایرهای هواپیما می‌توانند تا 150 درجـة سانتی‌گراد دما را 

در زمـان نشست و بـرخاست و همین طـور تا منهای 40 درجة 
سانتی‌گراد دما را در ارتفاع بالا تحمل کنند. همچنین، این تایرها وزن 

هواپیما را روی زمین و ضربات سنگین در لحظة فرود جذب می‌کنند. 
تایرهای هواپیما پس از ساییدگی تا چند بار قابلیت شیارکشی و استفادة 

مجدد دارند و اگر قابل ترمیم و اصلاح باشند، تا هفت برابر عمر اولیه‌شان دوام 
خواهند داشت. تایرهای هواپیما پیش از تعویض می‌توانند تا 500 بار عمل  نشست 

و برخاست را انجام دهند. طوق‌های اطراف رینگ چرخ‌ها طوری طراحی شده‌اند که در 
صورت ترکیدن لاستیک در سرعت‌های بالا روی باند، پس از تخلیه‌شدن باد و تکه‌تکه‌شدن 

لاستیک، به دور رینگ باقی می‌مانند و از متلاشی‌شدن آن و برخورد قطعه‌ها به بدنه، موتورها و 
بالچه‌ها بال‌ها جلوگیری می‌کنند.

ویژگی‌های تایر هواپیما
آنچه تایرهای هواپیما را  از تایرهای سایر خودروها متمایز می‌کند 

تا در برابر تحمل وزن زیاد و سرعت بالایش مقاومت داشته باشد، 
میزان باد موجود در چرخ‌ها و نحوة ساخت و مواد سازندة لاستیک 
این چرخ‌هاست. میزان باد در تایر هواپیما شش برابر باد تایر 
پر  می‌شود  »نیتروژن«  گاز  با  است. در ضمن  یک خودرو 
که زمان پوسیدگی را به تعویق می‌اندازد. هنگام ترمزکردن 
اضطراری و آتش‌گرفتن هم  ماهیت خنثابودن این گاز  از 

گسترش آتش جلوگیری می‌کند.  

تا یـر‌هواپیمـا

ره‌آورد
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تولید تایر هواپیما در ایران
یکی از مشکلات کشورمان در دفاع مقدس، تأمین قطعه‌های هواپیماهای 
نظامی، از جمله لاستیک هواپیما بود که به دلیل وابستگی تمام عیار کشورمان 
در حكومت طاغوت به غرب،  تهیة آن‌ها برایمان دشوار شده بود. با این وصف در 
سال 1377 فناوری تولید انواع تایرهای هواپیماهای نظامی جنگنده و باربری سنگین، 
مانند »سی‌۱۳۰« و »ایلوشین« در دستور کار گرفت و در سال 1391، کشور ما با تولید 
21 اندازه )سایز( از انواع تایرهای هواپیماهای نظامی به خودکفایی رسید. اکنون به  برخی از 
کشورهای همسایه هم صادرات داریم. در حال حاضر فناوری تولید تایر برای هواپیماهای تجاری و 

غیرنظامی هم شروع شده است تا برای همیشه وابستگی‌مان به دیگر کشورها پایان بگیرد.

دوام تایر هواپیما
هر چرخ هواپیما توان 500 بار نشست و برخاست را دارد و 
برخلاف انواع نشان‌های تجاری )برندهای( لاستیک خودروها، در 
صنعت هوانوردی هیچ لاستیک بد و کم دوامی وجود ندارد. چرا 
که طبق قوانین هوانوردی، تایرهای هواپیما باید بتوانند فشاری تا 
چهار برابر فشار محاسبه و ارزیابی‌شده را هنگام فرود به مدت 
سه ثانیه تحمل کنند. قدرتمندترین تایرها می‌توانند سرعت 463 
کیلومتر بر ساعت را تحمل کنند. تعداد به نسبت زیاد تایرها در 
هواپیما کمک می‌کند که در صورت ترکیدگی احتمالی یک یا 
چند تایر، سایر تایرها تعادل هواپیما را حفظ کنند. برای مثال، 
تعداد چرخ‌ها در بوئینگ 777 چهارده عدد و در هواپیمای 

ایرباس 380 بیست و دو  عدد است.

آج لاستیک هواپیما
الگوهـای آج‌هـای لاستیک چرخ‌های هواپیما 
به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از سرخوردن 
باند  روی  فرود  هنگام  هواپیما 

جلوگیری می‌کنند. این آج‌ها به وسیلة رشته‌کابل‌هایی تقویت شده‌اند. چنین شرایطی  سبب مي‌شود، 
یک کشیدگی بین لاستیک و سطحی که هواپيما روی آن فرود  می‌آید )باند(، روی دهد. این 
موضوع همان دلیل ایجاد دودی است که هنگام فرود هواپیما و تماس چرخ‌هایش با سطح 
باند مشاهده می‌کنیم. در ضمن تایرهای هواپیما دست‌ساز هستند و متخصصان بر 
تمام مراحل قالب‌گیری، لایه‌گذاری، حرارت‌دهی و آزمون‌های کیفیت لاستیک 

نظارت و آن‌ها را ارزیابی میك‌نند.  تا یـر‌هواپیمـا

ht
tp

s:/
/le

tst
al

ks
 ci

en
ce

.ca
ht

tp
s:/

/e
n.

m
.w

ik
ip

ed
ia

.or
g

ع:
ناب

 م

شماره 2 -  آبان 1401 11 



شاعــرانه

در حیاط ما 
یک نهال خنده‌روست

روشنی
در نگاه آفتابی‌اش

 برق می‌زند
فکر می کند

به اینکه روزی او
خانة پرندگان شود
آن‌قدر بگیرد اوج 

تا رفیق آفتاب و آسمان شود
شهرام رفیعی

دلخوشی
ساقة سبز پیچک

    یک گل سرخ
         کفشدوزک

نم‌نم ریز باران
     در خیابان

حال من خوب خوب است
  با همین دلخوشی‌های کوچک
محبوبه صمصام شریعت

آرامشی از جنس ایـمان

آن روز با حال عجیبی
 آهسته رفتی سمت میدان
 در چشمت اما موج می‌زد

 آرامشی از جنس ایمان

دیدی که چندین مینِ تشنه
 در انتظار تو نشستند
 دلبستگی‌های تو اما

 راه عبورت را نبستند

 انگار حس کردی که آنجاست
 راهی به سوی آرزویت 

حتماً خدا را دیده بودی
وقت شهادت روبه‌رویت

نارنجکی آن لحظه گل داد
در دست‌های کوچک تو

شد جاودانه تا همیشه
نام تو و نارنجک تو

زهرا عراقی

خنده رونهال 



آواز تو شنيدم 
تا چشم باز کردم نور رخ تو دیدم
تا گوش برگشادم آواز تو شنیدم

چندان که فکر کردم، چندان که ذکر گفتم
چندان که ره سپردم، بیرون ز تو ندیدم

تا کی به فرق پویم*؟ جمله تویی، چگویم؟
چون با منی چه جویم؟  اکنون بیارمیدم

عمری به سر دویدم،  گفتم مگر رسیدم
با دست هرچه دیدم، جز باد می‌ندیدم

فریاد من از آن است، کاندر پس درَمَ من
در بسته ماند بر من، وز دست شد کلیدم

عطار را به کلی از خویشتن فنا کن
چون در فنای عشقت، ذوق بقا چشیدم

   عطار نيشابوري

لانه
از لای میلة درِ انبار آمدی 

بر جعبة قدیمی اسباب خانه‌مان
یک لانه ساختی. 
خیلی عجیب بود 

از آن همه درخت 
  کنار پیاده‌رو 

از آن فضای سبز 
آن آسمان باز، 

این جعبة قدیمی بی‌‌رنگ و رو چرا؟
در این اتاق تنگ.

بعد از گذشت چند صباحی  
با اندکی درنگ

امروز جوجه‌های جوانت پریده‌اند،
از لای میله‌ها،

ای قمری قشنگ 
میترا یگانه

م.
رو

ر ب
س

با 
ی 

ک ا 
*  ت

بیشتربخوانیم
بزرگــراه

اين کتاب دربردارنـده 15قطعه شعر بـا عنوان‌هـای »خط 
فاصله«، »کمربندها را ببندیم« و »عـوارض عبور«، است. 
نویسنده در این اشعار نشان می‌دهد که زندگی بزرگراهی 
است با تمام شادی‌ها، غم‌ها، توقف‌ها و جنبش‌ها و حرکت‌ها 
و زندگی مـاشینی عامـل دور‌شدن انسان از طبیعـت و 
فاصلة بین عناصر طبیعت است. شاعر با زبانی شاعرانه با 
صحنه‌پردازی‌های هنرمندانه، بی‌مهری، خشونت، سختی و 
سنگ‌دلی فناوري را به تصویر کشیده است و اسارت انسان 

را در قفس زندگی ماشینی بیان 
میک‌ند.

مؤلف: افسانه شعبان‌نژاد
سال چاپ: 1400

ناشر: لوپه تو
تلفن:66475867_021
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چی میل دار ید !؟

چرا آداب مهم هستند؟
همان طور كه اشاره كرديم، انجام هر كاري اصول و قواعد خاص 
خودش را دارد که همه در جهت هر چه بهتر انجام‌شدن كارها و 
رسيدن به نتيجة مطلوب وضع شده‌اند. غذاخوردن نيز از آن دسته 
كارهايي است كه بايد با دقت، توجه و وسواس زياد انجام شود. در واقع، 
از آنجا كه آماده‌کردن غذاها و خوردن آن‌ها بخش مهمي از زندگي ما را 
در بر مي‌گيرد و در  زندگي و سلامت ما نقش دارد، بايد به يكفيت غذا‌ها 

توجه ويژه داشت. 
این همان موضوعی است كه قرآن مجيد نيز به آن توجه داده است: »فلَيَنظُرِ 
الانسانُ اليَ طَعامِهِ«: آدمي مي‌بايد در آنچه مي‌خورد با دقت بنگرد )سورة عبس، آیة 
24(.  البته اصول و قواعد غذاخوردن به همان اندازه كه مهم‌اند، ساده نيز هستند. بنابراين 
چيزي براي ترسيدن و نگراني در مورد انجام‌دادن يا رعايت‌کردن آن‌ها وجود ندارد. 
با چند بار تلاش و تبديل‌کردن آن‌ها به عادت، به راحتي مي‌توان جلوي ابتلا به انواع 

بيماري‌ها را  گرفت و از نتايج آن در طول زندگي بهره برد.

تغذية سالم
انـسان مـثل هـر موجـود زندة ديگري براي ادامة حيات به تغذيه نيازمند است 
و بدون تأمين مناسب اين نياز، امكان حيات و سلامتي و كارآمدي وي وجود ندارد. 
از اين رو در طول زندگي باید به تغذية سالم و كافي اهتمام داشت و از همان ابتداي 

كودكي و نوجواني به كسب عادت‌های خوب غذايي پرداخت.
همان‌گونه كه گفتيم دراسلام نيز موضوع تغذيه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و 

به پايكزگي، سلامت و حلال و حرام‌بودن آن توجه شده است.

انجام هر كاري در دنيا اصول و قواعد، و بايد و 
نبايدهاي خاص خودش را دارد؛ از شيوة شست‌وشوي 
بدن در حمام گرفته تا مطالعه و حتي غذاخوردن. اصلًا 
تا به حال به بايد و نبايدهاي غذاخوردن خود يا عادت‌های 

مخرب و اشتباه‌هایی كه احياناً هنگام غذاخوردن داريد، 
فكر كرده‌ايد؟ همة ما عادت‌هاي خاصي در اين زمينه براي 
خودمان داريم كه گرچه بخشي از آن‌ها مفيدند، اما مطمئناً 
بخش ديگري از آن‌ها نيز مضر هستند؛ تا جايي كه گاهي 

همان‌ها زمينه‌ساز بروز بعضي بيماري‌ها  مي‌شوند.

حسينامينيپويا رســم‌زندگی
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هدف از صرف غذاچی میل دار ید !؟
شايد بگوييد هدف از تغذيه معلوم 
است و به توضيح نياز ندارد، اما در مورد 
ما به عنوان مسلمان قضيه فرق ميك‌ند. مگر 
نه اينكه همة كارهاي مسلمان بايد و بهتر 
است با نيت خدايي و در چارچوب رضايت 
خداوندي شكل بگيرد؟ و مگر خوردن از ديگر 
فعاليت‌هاي آدمي مي‌تواند جدا باشد؟ پس 
غير از هدف رفع نيازهاي تغذيه‌ای هدف 
والاتري براي خوردن بايد سراغ گرفت. قرآن 
يّباتِ وَ  مي‌فرمايد: »ياَ ايَُّها الرُّسُلُ كُلوا مِنَ الطَّ
اعمَلوُا صَالحِاً« )سورة مؤمنون، آیة 51(: اي 
پيامبران از خوردني‌هاي پاك بخوريد و كار 
شايسته كنيد. از همراهي جملة »كُلوُا مِن 
يّباتِ« با جملة »اعمَلوُا صَالحِاً« مي‌توان  الطَّ
فهميد كه هدف تغذيه بايد دستیابی  به توان 
و نيرو برای انجام كارهاي شايسته باشد. با 
اين نگاه، تغذيه از شكل حيواني و معمولي خود 
فاصله مي‌گيرد و چهره‌ای انساني پيدا ميك‌ند.

   آغاز و پايان  با نام خدا
همين است كه توصيه شده‌ايم غذا را با 
نام خدا آغاز كنيم. تا علاوه بر هر چيز ديگر، 
حواسمان باشد كه اين نعمت‌ها را از خدا 
داريم و سعي كنيم نيروي به‌دست‌آمده را 
جز در جهت هدف‌های خدايي صرف نكنيم.

بهتر است »بسم اله الرحمن الرحيم« را 
بلند بگوييم تا اگر كسي گفتن آن را فراموش 

كرده است، به ياد آورد.
پس از صرف غذا بهتر است خدا را به 
خاطر نعمت‌هايش شكر كنيم و الحمدالله 

بگوييم.
البته از كساني كه دست اندر كار تهيه و 
پختن غذا بوده‌اند نيز بهتر است تشكر كنيم. 
رسول خدا )ص( فرموده است: »پاداش كسي 
كه مي‌خورد و سپاس مي‌گذارد، همانند كسي 
است كه براي خدا روزه مي‌گيرد« )مفاتيح 

الحياه، ص 143(.

      بدغذايي و لوس بازي ممنوع
 همين جا بگويم كه بايد سعي كنيم لوس 
و بدغذا نباشيم. مي‌دانم كه بدغذايي هميشه 
از سر لوس‌بازی نيست  و در بعضي‌ها علل 

ژني )ژنتكيي( نيز مي‌تواند داشته باشد؛ مثل كساني كه فكر ميك‌نند »گشنيز« )كيي از گياهان 
خوش‌بو و معطر شبيه جعفري( طعم صابون دارد. آن‌ها احتمالاً قادر به بوييدن آن تريكباتي 
نيستند كه باعث بوي تازه و گياهي گشنيز براي ديگران می‌شود. پس مي‌توان برخي چيزها را 

دوست نداشت، اما محدودكردن خود به چند غذاي خاص ديگر پذيرفتني نيست. 
درست است كه غذاها طعم و مزة كيساني ندارند و معلوم است كه كيي خوش‌مزه‌تر از 
ديگري است، اما بايد بدانيم هر كدام از آن‌ها خصوصيات ويژة خود را دارند. پس بايد در پي 
تنوع غذايي بود و طبق نيازهاي بدن پيش رفت و به طور متعادل از غذاهاي گوناگون استفاده 

كرد. 

عادت به تازه‌خوري
بايد از مواد تازه و سالم در تغذيه استفاده كرد و تا حد امکان مصرف غذاهاي آماده، 

كنسروها، سوسيس و كالباس، و تنقلات شوري چون چيپس و پفك را محدود كرد. 

    استفاده از سبزي‌هاو ميوه‌ها
حتماً شنيده‌ايدكه استفاده از رژيم غذايي حاوي ميوه و سبزي‌ و پرهيز از 

غذاهاي فرآوري شده و فست‌فودها از اجزای مهم كي برنامة غذايي 
سالم به حساب مي آيند. با اين همه نمي‌دانم چرا برخي از ما به 
اندازة كافي از سبزي‌ها و ميوه‌ها استفاده نميك‌نيم؛ کاری كه در 
توصيه‌هاي اسلامي نيز بر آن تأيكد شده است. امام صادق)ع( 

فرموده است: »هر چيز را زيوري است و زيور سفره سبزي است« 
)دانشنامة احاديث پزشكي، جلد دوم: ۷۳-۷۴(.

كيي از  ياران امام كاظم )ع( نقل ميك‌ند: »روزي امام از پي من فرستاد 
و مرا براي غذاخوردن نزد خود نگه داشت. چون سفره را آوردند فرمود: مگر 

نمي‌داني كه من از سفرهاي كه در آن سبزي نباشد نمي‌خورم؟ آن غلام رفت و 
سبزي آورد و بر سفره نهاد. امام دست به سفره گشودند و غذا خوردند )پیشین(. 

تحقيقات نشان داده‌اند كه علاقه به غذاي فوري )فست‌فودها( نوعی اعتياد 
است و با تمرين‌دادن مغز به سالم‌خوری مي‌توان اين عادت را به مرور 
كنار گذاشت. راهش این است كه فقط به طعم و مزه توجه نكنيم و قبل از 
اينكه چيزي بخوريم، بدانيم آن غذا به ما چه مي‌خواهد بدهد. سعي كنيم 
اطلاعات غذايي خود را بالا ببريم تا بتوانيم آگاهانه‌تر انتخاب كنيم. به‌علاوه 

نبايد از ضرر و زيان ‌سس‌هاي صنعتي و نوشابه‌هاي گازدار غافل باشيم. 
بايد استفاده از آن‌ها را نيز به حداقل برسانيم. مي‌توانيم سالادها را 

با ليموترش، نارنج، آبغوره، سركه و چاشني‌هاي 
مفيد و سالم ديگر مزه‌دار كنيم. 

      خوردن با برنامه
در غذاخـوردن بايـد منظم بـود. اصل مهم 

آن‌ است كه تا گرسنه نشده‌ايد، غــذا نخــوريد 
و قبل از سـيرشـدن كامل نيز دسـت از غذاخـوردن 

بكشـيد. ايـن نيز توصيـة ديگر دين ماسـت. امام علـي )ع( 
فرمـوده اسـت: »هر كسـي مي‌خواهـد هيچ غذايي بـه او زيان نرسـاند، 
تنها هنگامي غذا بخورد كه گرسـنه شـده و معدة او از خوراك پيشـين 

پاك شـده باشد.«
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  با این تغییر بزرگ و آمدن به رشتة فنی و حرفه‌ای،  نظرت دربارة 
رشتة برق چه بوده و هست؟

 راضی هستم و می‌دانم آیندة خوبی دارد. چون هر سال که می‌گذرد، جامعه 
و جهان به برق متمایل‌تر می‌شوند و به سمت الکترونیک و هرچیزی که با برق 
سروکار دارد می‌روند. اوایل که واردش شدم خیلی راضی نبودم، اما وقتی مدتی 
در آن ماندم از این رشته خوشم آمد. وقتی دیدم همه می‌گویند رشتة برق آیندة  

خوبی دارد، تلاشم را بیشتر کردم که بتوانم در این رشته خودی نشان بدهم. 
از اینکه می‌دانم این رشته به دردم می‌خورد راضی هستم. البته به خاطر دو سال 
کرونا ضرر هم کردم و اگر کرونا نبود می‌دانم از این هم می‌توانستم بهتر باشم. الان 
هر وسیله‌ای در دنیا دارد با برق کار می‌کند؛ مثل همین خودروهای شخصی که روز 

به روز بیشتر به سمت هیبریدی‌شدن و برقی‌شدن می‌روند. 

 اصلًا تعریف رشته‌ات چه می‌شود؟
 در رشتـة  »بـرق صنعـتی«، مـا دربـارة  بــرق‌هـای تـک‌فـاز و سـه‌فاز، 

دوازدهم  پاية  دانش‌آموز  خزری،  حسین 
رشتة برق،  اصلاً تصمیم نداشت وارد رشتة 
برق شود. نظرش این بود که مثل بچه‌های 
دیگر برود تجربی یا ریاضی. به خاطر همین اول 
وارد رشتة تجربی می‌شود. اما به قول خودش 
در این رشته دوام نمی‌آورد و بعد از تحقیق 
و صحبت با این و آن، رشتة برق را انتخاب 
می‌کند. خودش می‌گوید: »تابستان سال ۱۳۹۸ 
رفتم که در رشتة تجربی درس بخوانم. دیدم 
بیاورم.  دوام  نمی‌توانم  و  است  سخت  برایم 
تغییر رشته دادم و رفتم ریاضی. یک ماه در 
رشتة تجربی درس خواندم و یک ماه در رشتة 
ریاضی. بعد امتحان مدرسه را دادم و دیگر 
نتوانستم این رشته‌ها‌ را ادامه بدهم. همان موقع 

بود که با رشتة برق صنعتی آشنا شدم!«

هنــرسـتان

 تهمینه حدادی
رشتة برق نگیردت!عکاس: غلامرضا بهرامی
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سیم‌پیچی‌های موتور، دستگاه‌های بزرگی که در کارخانه‌ها وجود دارند، و موتورهای 
سنگین و بزرگ، به‌طور کارگاهي یاد می‌گیریم. 

  به نظر می‌آید رشتة سختی است، تو این‌طور فکر نمیک‌نی؟
 به نظرم همة کارها و رشته‌ها سختی‌های خودشان را دارند، اما چون این رشته را 
دوست دارم، سختی کمی دیده‌ام. همیشه هم وقتی سختی می‌کشیدم، به خودم می‌گفتم 
نتیجة کار را ببین. این‌طوری امیدوار می‌شدم. البته وقتی می‌خواستم وارد هنرستان 

بشوم خیلی تحقیق کردم. به من می‌گفتند رشتة برق رشتة سختی است. 
مثلًا »درس دانش فنی« درسی تخصصی با ضریب بالا و سخت است. اوایل واقعاً 
مطالبش را نمی‌فهمیدم. سختی دیگر هم مربوط به مدارهاست و اوایل که با آن‌ها 
روبه‌رو می‌شوید، سر در نمی‌آورید. البته سخت‌گیری معلم‌ها هم هست. اما اگر با آن‌ها 
خوب باشی و درس را بخوانی، به تو خیلی کمک می‌کنند. اگر هم با آن‌ها بد تا کنی و 
اذیتشان  کنی، اذیت می‌شوی. هزینه‌های تحصیل در این رشته هم قابل توجه است، اما 

درنهایت به نظرم ارزشش را دارد.  

  به نظرت برای تحصیل در رشتة برق چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشیم؟
 یکی از ویژگی‌ها صبوری است. من خودم آدم صبوری نیستم و زود جوش می‌آورم، 

اما از وقتی که وارد این رشته شده‌ام، صبرم کمی بیشتر شده 
است. چرا؟ چون مثلًا یک جای مدار اشتباه کرده‌ای و 

مدار کار نمی‌کند. حالا باید مرتب نقشه را نگاه کنی 
و مدار را واپایش )چک( کنی که ببینی کجا را اشتباه 

کرده‌ای. پس لازم است صبور باشی و خون‌سردی‌ات 
را حفظ کنی. 

ویژگی دیگر دست به‌آچاربودن است. من قبل از اینکه وارد 
این رشته بشوم، ناوارد بودم، ولی در این سه سال خیلی پیشرفت کرده‌ام و کم‌کم بلد شده‌ام 
پیچ را با تسلط ببندم. پایة دهم که بودم، بستن یک مدار کوچک را از ساعت هشت صبح 
شروع کردم و انجام آن تا یک بعدازظهر طول کشید. یادم هست اولین بار که با مدار 
مواجه شدم، برایم مثل غول دوسر بودم. می‌گفتم خدایا این را چطوری ببندم؟! اما الان 

پیچیده‌ترین مدارها را نهایت ظرف دو ساعت می‌بندم. 

  آیندة تحصیلی رشته‌ات چیست؟
 رشتة برق در دانشگاه سه گرایش دارد: برق کاردانی، برق صنعتی و کاردانی 
آسانسور. هرکدام را که انتخاب کنی، دو تا سه سال در آن گرایش درس می‌خوانی. 
بعد اگر درست خوب باشد و دانشگاه از تو راضی باشد، شرکت‌ها و کارخانه‌ها سراغت 

می‌آیند تا بروی آنجا کار کنی. 
اما مهم است در دورة مدرسه و بعد در دانشگاه خوب درس بخوانی. 

با تشکر از هنرستان 
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  چه درس‌هایی 
می‌خوانید؟
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در محاصرة برکه‌های باران
ساختمان موزه نمونه‌ای از معماری بومی و تاریخی 
هرمزگان است. دیوارهای بلند گلی، پنجره‌های بسیار 
این  ساختمان،  میانة‌  در  بزرگی  بادگیر  و  چوبی  زیادِ 
عمارت را شبیه به یک قلعة تاریخی کرده‌است. قبل از 
ورود از در بزرگ چوبی موزه که دست کمی از ورودی 
یک قلعة نظامی ندارد، خوب است گشتی در اطراف 
ساختمان بزنید. دورتادور موزه را گنبد‌های برکه‌های 
باران گرفته‌اند. برکه آب‌انباری است که مخزنش از 
آب باران پر می‌شود و مردم استان برای رفع تشنگی 

چشمشان به مخزن آن‌ها بود.

درميان

گشتی در موزة مردم‌شناسی خلیج هميشه  فارس

مــوزه

  فاطمه يزدي

برای آشنا‌شدن با تاریخ و فرهنگ مردم هر استان، لازم نیست تمام آن استان را بگردید 
یا کتاب‌های بسیاری دربارة آن منطقه بخوانید. کافی ا‌ست سری به موزة مردم‌شناسی آن استان 
بزنید. یکی از موزه‌های غنی و مفصل مردم‌شناسی که در آن فرهنگ و تاریخ مردم خون‌گرم جنوب 
داشتند و شغل جمع زیادی از مردم استان، یعنی صید و صیادی، با بازارهای بومی، سرنوشت مهاجمانی که به خاک هرمزگان نظر ایران به نمایش گذاشته شده، موزة مردم‌شناسی خلیج فارس در »بندر عباس« است. در این موزه 

تماشا را باید از همان خارج ساختمان موزه شروع کنید.یک ساختمان سه طبقه است در میان برکه‌های باران. این یعنی بوده ‌است. ساختمان موزه که 15 سال از ساخت آن می‌گذرد، به شما می‌گویند در هر دوره‌ای از تاریخ، در هرمزگان چه خبر متفاوت تاریخی پیدا شده در خاک هرمزگان چیده شده‌اند که داخل  قفسه‌هاي شيشه‌اي )ویترین‌های( موزه آثار دوره‌های آشنا می‌شوید. 

برکه‌های باران!
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جایی برای استعمارگران نیست
 مردی که در میان تصویرهای قلعة مخروبة پرتغالی‌ها، به نشانة 
پیروزی شمشیرش را بالا برده، امام قلی‌خان، فرمانده سپاه شاه 
عباس صفوی است. آن‌هایی هم که با کلاه‌های فلزی در موضع 
ضعف قرار گرفته‌اند، نظامیان پرتغالی هستند. با ورود به این بخش 
از موزه صدای چکاچک شمشیر و غرش توپ‌های نظامی بلند 
می‌شود. پرتغالی‌هایی که خود را از اروپا به خلیج‌فارس رسانده 
بودند، برای 115 سال بر جنوب ایران، خلیج‌فارس و دریای عمان 
تسلط داشتند. تا بالاخره شاه عباس در ایران به قدرت رسید و 

به‌وسیلة امام‌قلی پای آن‌ها را از جنوب ایران برید.

بازار در موزه
برای دیدن نمونه‌ای از بازارهای محلی مردم هرمزگان بهترین 
کار این است که یک پنجشنبه خودتان را به شهر »میناب« در 
با  بازار می‌توانید  این  در  برسانید.  بندرعباس  کیلومتری   115
مردم خون‌گرم و صمیمی جنوب ایران هم‌زبان شوید و با فرهنگ، 
پوشش و لباس‌های آن‌ها، و محصولات و صنایع دستی‌شان آشنا 
شوید. همچنین می‌توان در طبقة دوم موزة مردم‌شناسی سری به 
غرفه‌های بازار زد و بخشی از یک بازار محلی را آنجا دید؛ با این 
تفاوت که در این بازار دیگر خبری از بازاریان هرمزگان نیست و 

»نمونک‌ها« )ماکت‌ها( جای آن‌ها را گرفته‌اند.

شاهدان تاریخ
استان هرمزگان چندين هزار سال است که محل زندگی و رفت 
و آمد و داد و ستد است. این یک ادعای توخالی نیست، چرا که این 
سفال‌های خوش رنگ و دیگر اشیای موزة مردم‌شناسی خلیج‌فارس 
بخشی از این تاریخ را به تصویر می‌کشند. قدیمی‌ترین اشیای این موزه 
سر پیکان و سرنیزه‌هایی از جنس برنز، ظرف‌های سنگی و مجسمه‌هایی 
هستند که عمری بین پنج تا سه هزار سال دارند. ویترین‌های موزه 
اشیایی از دورة  باستانی )2500 تا 1400 سال پیش( و دوران اسلامی 

)از 1400 سال پیش تاکنون( را در خود جای داده‌اند.

تن‌پوش‌های ایرانی
ایران در طول  بـا پوشش مردم  اگر علاقه‌مند هستید کـه 
تاریخ آشنا شوید، باید در همان طبقة اول موزه به تماشا بایستید و 
نمـونک‌هـایی  را  کـه لبـاس ایـرانیان در دوره‌هـای متفاوت تاریخی 
به تن دارند، تماشـا کنید. پيراهن‌های مردان و زنان ساسانی آن‌قدر بلند 

بودند که روی  شلوار را می‌پوشاندند.
 در هر دورانی از تاریخ مردم سلیقة خاصی در لباس پوشیدن 
داشتند. این تنوع سلیقه را می‌توانید در موزة خلیج فارس به‌خوبی 

ببینید.
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هِ.. أعَْينٍُ جَزَاءً بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَر فَلَ تعَْلمَُ نفَْسٌ مَا أخُْفِيَ لهَُمْ مِنْ قُرَّ

هيچك‌س نم‌ىداند چه چيز از آن‌چه روشن‌ىبخش ديدگان است به 
}پاداش{ آنچه انجام م‌ىدادند براى آنان پنهان كرده‌ام 
)سورة سجده، آیة ۱۷، ترجمة محمدمهدی فولادوند(.

روی تختم دراز کشیده‌ام و همان‌طور که پرواز پرنده‌ها را در آسمان غروب تماشا می‌کنم، 
به آیه‌ای که در شبكه‌هاي اجتماعي خواندم فکر می‌کنم. خدا می‌گوید:» آدم‌ها خبر ندارند 
برایشان نورِ چشمی کنار گذشته‌ام.« از این آیه خوشم آمد و بعد درباره‌اش توی اینترنت 
جست‌وجو کردم. فهمیدم نورِ چشمی همان شادی بزرگی است که باعث می‌شود چشم‌های 

آدم بدرخشد و حتی از شوق گریه کند.
از خودم می‌پرسم: »چه چیزی به تو بدهند این‌طور خوش‌حال می‌شوی؟ آن‌قدر خوش‌حال 
که گریه‌ات بگیرد؟« سؤالی رؤیایی و جذاب است. مرا به دنیای خیالاتم مي‌سپارد و بعد یاد 

ظهر مي‌افتم.
داشتیم از مدرسه برمی‌گشتیم که زهرا گفت: »دلم یک اتفاق خوب می‌خواهد. چیزی که از 
ته دل خوش‌حالم کند. اما مشکل این‌جاست که نمی‌دانم چه چیزی. اصلًا شاید اگر می‌دانستم 

دلم چه می‌خواهد، می‌توانستم به‌دستش بیاورم.«
احساس‌کـردم کولـه‌پشتی‌ام زیادی سنگین است و نمی‌گذارد راحت راه بروم. آن را کمی 
روی شانه‌ام جا به‌جا کردم و گفتم: »پارسال سر امتحان‌های پایان سال خیلی سختی کشیدم. 
وقتی امتحان‌ها تمام شدند سبکی خاصی را احساس کردم. انگار یک کوله‌پشتی چند 10 کیلویی 
را از روی شانه‌هایم برداشته بودند. اما عجیب این بود تا وقتی وسط امتحان‌ها بودیم، حس 

نمی‌کردم دارم این بار را تحمل می‌کنم.«
و بعد به خاطرة خرداد برگشتم. عجیب است که آدم بارهایی را که بر روح او گذاشته 
می‌شود حس نمی‌کند. اما همین که آن بار برداشته می‌شود، تازه می‌فهمد زیر فشار بوده است. 

بعد حس می‌کند روحش سبک شده است؛ آن‌قدر سبک که می‌تواند تا آخر دنیا بدود.
به زهرا گفتم: »چیزی که من نیاز دارم تا از ته قلبم خوش‌حال شوم، سبکی خاصی از این 
جنس است. گاهی فکر می‌کنم روح و ذهنم بارهای زیادی را تحمل می‌کنند و همین است که 

نمی‌گذارد خوش‌حال باشم.«
زهرا سکوت کرد و به فکر فرو رفت. شاید داشت از خودش می‌پرسید »آیا این سبک‌بالی 
همان‌چیزی است که مرا هم خوش‌حال می‌کند؟« بعد گفت: »حالا می‌فهمم چرا نمی‌دانم چه چیزی 
می‌تواند خوش‌حالم کند. مسئله این است که نمی‌دانم چه چیزی مرا ناراحت کرده است. برای همین 

نمی‌توانم آن را برطرف کنم.«
بعد چشم‌هایش برقی زدند و انگار کشفی مهم کرده باشد گفت: »همین است! از ته دل 
خوش‌حال نیستم، چون ناراحتم. اما خودم هم نمی‌دانم که ناراحتم.« خندیدم و گفتم: »عجب 

موضوع پیچیده‌ای!«
حالا که دارم به آن پرنده‌ها نگاه می‌کنم، دوباره از خودم مي‌پرسم: »چه چیزی به تو بدهند 
آن‌قدر خوش‌حال می‌شوی که گریه‌ات بگیرد؟« بعد به این فکر می‌کنم شاید چیزی 
شبیه به حس سبک‌بالی همیشگی بتواند حالم را خوب کند. این سبک‌بالی از کجا 
خواهد آمد و چطور به من خواهد رسید؟ این را نمی‌دانم، اما می‌دانم یک روز 
سراغم خواهد آمد و همین امید تا روزی که‌ آن اتفاق خوب بيفتد، دلم را 

گرم نگه خواهد داشت.
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اولین نکتة مهم در انتخاب رشته، توجه به 
استعدادهای فردی است.

من دیروز توی 
حمام متوجه شدم 
استعداد خوبی در 
خوانندگی دارم!

 استعداد منم 
توی چاقیه!

توانایی‌های خود را در مورد رشتة انتخابی دست کم نگیرید.

خودتان را 
باور کنید!

توجه به تیپ شخصیتی هر فرد می‌تواند  در 
انتخاب رشته به‌طور مؤثري به او كمك كند

 زود باش دیگه، داره 
دیر می‌شه! به مشاورة 

تحصیلی نمی‌رسیم.

یه کم صبر کن بابا! تیپم خیلی مهمه، 
می‌تونه آینده‌‌مو تضمین کنه.

سعی کنید فقط از افرادی كمك بگيريد كه از 
رشته‌هاي موجود آگاهي كامل دارند. مامان! 

بالاخره نگفتی 
چه رشته‌ای رو 

بزنم؟

رشتة فرنگی 
بزن!

علاقه به رشتة انتخابی نکتة مهم دیگر در 
این باره است.

چرا رشتة 
هوش‌بری رو 
انتخاب کردی؟

 آخه بابام می‌گه 
تو با این هوشت، 
هوش از سر همه 

می پرونی!

توجه به ر‌وحیات فردی از نکات 
چرا دفاعیات  رو مورد توجه در انتخاب رشته است.

شروع نمی‌کنی!

 آخه خجالت 
می‌کشم!

۲۱کش‌مکشکش‌مکش
  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: سام سلماسی

در انتخاب رشتهء تحصیلی چه نکاتی را رعایت کنیم؟
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در احوالات منفی‌بافی
ریخت پشتِ شانه و دور بازو بهتر از همه باشی، همی‌‌گویند تیپ‌ات نظر کنند، فقط عیب ببیند. اگر به لحاظ گروه دوم همین منفی‌بافان‌اند که چون در را به جهت ضعف حافظه از یاد برده‌ام، اما  دلبندم! از دو گروه به دور باش: گروه اول پای بسته زیر رادیکال بی‌همدمی اوفتاده‌ام.«       خنجر انتگرال نامرادی، شرحه‌شرحه است و دست و گرفتارم و به تیر دیفرانسیل مشکلات مجروح.  قلبم از عادت، ناله سر دهند که: »در کمند منحنی‌های زندگی آدمی‌زادگانی هستند که چون به آدمی رسند، بر سبیل مثبت بپراکنی؛ همچون گل که بوی خوش همی پراکند. فرزندم! مرحبا بر تو که گذارت به  هر جای اوفتد، انرژی  از  و هیکل  زده‌‌ای  اشتباه  باشگاه  در  (که  ماسماسک دست‌آزاد‌)هدفون  اگر  حالت چهره، سخن خویش به تو القا در گوش گذاری که کلامشان نشوی، با حرکات انداخته‌ای.  اکسیده همی‌‌شود. چون کتاب فیزیک به دست بخوانی، ترا بر حذر دارند و گویند نخوان که مخت را از طریق موفقیت دور دارند و چون خواهی شیمی      بدان که منفی‌‌بافان، به جهت حرفت‌شان آدمی همی‌‌کنند و انرژی منفی همی پراکنند. نمایشی و

بر تخت نشست، چهار زانو یا چمباتمه، ما را به گویند جبرخواندن بیماری‌زاست و اینکه نادر چگونه و مرکز ثقل مخچه‌ات برهم همی‌خورد. همچنین گیری، فریاد بر آورند که اهرم ذهنت کج همی‌‌شود 
داده است و جان خود با یأس و شکست در آمیخته متاعشان به مفت نیرزد. هرکه خرد، سکة عمر هدر  حرف آخر اینکه منفی‌بافان، بافندِگانِی هستند که بخوابیم و بد بیدار شویم.   چرا تشک خوش‌خواب بر تختمان انداختید تا خوش مدرسه درمانند، پدر و مادر را سر زنش همی‌‌کنند که چنانچه صبح از خواب نوشین برنخیزند و از سرویس شکوت و گلایه بجنبانند که دبیر با ما به لج پیوست و از کلاس بگریزند. اگر درسی را تک گیرند، فک به که زنگ تفریح  چه وقت خورد تا با شتاب نور آنان در کلاس خمیازه همی‌کشند و گوش فرا دارند چه کار آید؟ 

 اندیشة نرُمال ترا می‌گیرنداز بس به لحاظ فکر آنرُمال‌اندقرقاولکَم بال ترا می‌‌گیرندمنفی‌‌نگران حال ترا می‌‌گیرندکه گفته‌اند:        

 مصطفی مشایخی

  سعیده موسوی‌زاده
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اجساد و شرکا

 وارد خانه که شدم، چند جفت کفش دم در 

ود جلو آمد. پرسیدم: »چه 
هال دیدم. مامان ز

خبره؟ خواستگاریه؟« 

»هنوز  گفت:  و  رفت  چشم‌‌غره‌ای  مامان 

ه دربارة آیندة 
دهنت بوی شیر می‌ده. اومدن ک

تو تصمیم بگیریم.«

مامان مثل متهم‌‌های توی فیلم مرا نشاند در 

مرکز هال. داشتم وحشت می‌کردم که بابا به 
دادم رسید.

 که آمدید تا در مورد 
ـ خب عزیزان ممنون

شغل آیندة دخترم حرف بزنیم.

عمو عصایش را به زمین زد و گفت: »این 

ید؟ تکیه‌گاه خیلی از ما پیرهاست. 
عصا رو می بین

رو یاد بگیره.« 
خوبه که هنر ساختن عصا 

دایی گفت: »جسارت نباشه، خان عمو این 

روزها می‌برنت تو اتاق عمل، کلاً تمام پی و 

سة زانو رو نو می‌‌کنن، مثل قرقی 
عصب و کا

بدو‌بدو می‌کنی.«

مامان بزرگ گفت: »مادر خوب‌گوش‌کن بشو.«

می‌‌کنند  نگاهش  تعجب  با  همه  دید  وقتی 

ت: »چیه تا حالا به گوشتون نخورده ؟شنیدم 
گف

تو خارج هست. ما پیرها دوست داریم یه نفر 

پیدا بشه به درد دلامون گوش کنه. هر کسی 

می‌تونه یه مؤسسه بزنه به نام خوب‌گوش‌کن، 

کارآفرین بشه.«

ی خندید و گفت: »پس من 
پدر بزرگ نخود

چی بودم یه عمر به حرفات گوش کردم؟ 

اسم منم خوب‌گوش‌کنه دیگه!«

این  آیندة  پای  »الان  گفت:  مادربزرگ 

ر در میونه. از آب گل‌آلود ماهی نگیر.«
دخت

ی به قیافة وحشت‌زدة من کرد 
خاله نگاه

و گفت: »بهتر نیست نظر خودشم بپرسیم؟«

آب دهانم را قورت دادم و گفتم: من، چیزه، 

می‌خوام بازیگر نقش جسد بشم.«

در یک لحظه همه با تعجب جوری نگاهم کردند 

مامان  شوم.  قاتل  می‌‌خواهم  گفتم  انگار  که 

گفت:  و  گذاشت  قلبش  روی  را  دستش 

! تو نباید به من بگی می‌خوای 
»وای خدا قلبم

جسد بشی.«

 گفتم: »جسد چیه؟ نقش جسد. خب این نقش 

ی‌خواد. تا دلتونم 
تخصص و تحصیلات بالا نم

بخواد تو فیلما جسد هست. هیچ وقتم بیکار 
نمی‌شی.«

دایی گفت: »چه جالب!«

استخدام  کجا  ببین  »دخترم  گفت:  دایی  زن 

می‌کنن، این دایی‌ات خیلی نقش جسد رو 

خوب بازی می‌کنه. تا حالا چندبار که ازش پول 

ش رو به مردن زده که 
خواستم، همچین خود

ن اومده تو حلقم.«
قلب م

عد از اینکه مهمان‌ها کلی توی سر و کلة هم 
ب

شد در آینده مؤسسة خانوادگی »اجساد 
زدند، قرار 

استخدام  به  را  و همه  کنم  تأسیس  شرکا«  و 

خدا را شکر به همین راحتی فکر 
مؤسسه درآوریم. 

در مورد آیندة من و خودشان راحت شد!
همه 

ن
سبحانيا

م 
 اعظ
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در آینده
ت که 

قصدم این اس

ن راننده
 نخبه‌تری

بشوم

م اتوبوسی بخرم
ت دار

دوس

سافر ببرم
برنامه م

طبق 

ظة  راهی شدنم
از همان لح

 پشت رُل، عینک دودی بزنم

ی ساز کنم
سوی کرمان سفر

را باز کنم
، پنجره 

گرم شد

د به خراسان بروم
قسمتم ش

قم و ایلام و گلستان بروم

ه باید برسم
در همان وقت ک

فه به مقصد برسم
خوب و بی‌وق

ق رانندگی‌ام
من فقط عاش

مه زندگی‌ام
اتوبوس است ه

 به فرمان شدنم
عاشق دست

 جاده منم
یندة هر

شیر آ

ل و دمم چون پدرم
شیر بی یا

دبار به من گل‌پسرم:
گفته ص

 که در عصر شما
مطمئن باش

خودروها
ده در این 

ت رانن
نیس

هر اتوبوسی بخری
آن زمان 

ت، چرا بی‌خبری
هوشمند اس

و دکتر بشوی
هتر که ت

س چه ب
پ

لکه باهوش تصور بشوی
ب

ادر و خان‌داداشم
این طرف، م

ند مهندس باشم
ت دار

دوس

آن طرف، صحبت دایی مسعود

س بود
ی بیزين

ر از خوب
یک‌س

م دارند
که چه‌کار

مانده ام این

 بگذارند
ت اگر

کار کار اس

جیرجیرک، گوشی به دست، روی شاخة درخت آلبالو 

نشسته بود و داشت مطلبی می‌خواند و قاه قاه می‌خندید. 

بارمی‌کشید.  که  افتاد  مورچه‌ای  به  نگاهش  ناگهان 

نیش‌خندی زد و گفت: »از این همه بارکشی خسته 

نشدی؟ سالی دو تا دونه گندم می‌خوری، اما یه تریلی 

دونه ذخیره می‌کنی. مث من برو توی گوشی، کلیپ و 

دابسمش ببین. جوک بخون و بخند و واسه دوستات 
بفرست. از زندگی لذت ببر.«

مورچه سری تکان داد و با دانه‌ای که پنج برابر وزن 

خودش بود راهش را گرفت و رفت. تابستان تمام 

شد، عمر پاییز هم به سر رسید و زمستان آمد؛ آن 

هم چه زمستانی! آب در مسیر پارچ تا لیوان، قندیل 

می‌بست و عطسه که می‌کردی در هوا یخ می‌بست. آن 

قدر برف آمد که راه‌ها بسته شدند و مدرسه‌ها تعطیل.

مورچه منتظر بود که هر آن جیرجیرک با لب و لوچة 

آویزان بیاید و آذوقه بخواهد و او لیچار بارش کند که: 

»اون روزی که آب و دونت گوشی بود

 یاد زمستونت بود؟«

اما هرچه نشست دید از جیرجیرک خبری نشد که نشد. 

تا اینکه بالاخره دلواپسش شد و به او زنگ زد که حالش 

را بپرسد. اما به جای صدای او صدای کلاغی راشنید که 
گفت: »بفرمایید! شوما؟«

- من مورچه‌ام. می‌خوام با جیرجیرک صحبت کنم.

این  دیگه  گرفتی.  عوضی  »اشتباهی  که:  زد  غر  کلاغ 

روز  چند  نیست.  جیرجیرک  مال  گوشی  و  سیم‌کارت 

پیش بی‌آذوقه موند گذاشتش واسه فروش. منم دیدم 

شماره‌اش رنُده، ازش خریدم. گوشی‌شم خوبه، فقط حجم 

حافظه‌ا‌ش کمه. دیگه مزاحم نشو دارم کلیپ می‌بینم.«

عاشق دست به فرمان

 مصطفی اراكي

 مصطفی مشایخیشمارهء رند
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چشم، دوربین
گوش، ضبط صوت

یک بلندگو پر از سؤال
بر فراز چانه‌ام 

***

کنجکاوم و زرنگ و تیز
من خبرنگار خانه‌ام

 سعیده موسوی‌زاده

شرکت نشستیم. من خیلی اتفاقی همراه برادرم رفته بودم و ماجرا را از  شب تا صبح ۱۰ بار از خواب پرید. تا اینکه فردایش هردو مقابل رئیس برادرم می‌خواست در شرکتی استخدام بشود. طفلکی از خوش‌حالی آن آدم را سیاه می‌کنید با این سؤال‌های بیخود؟!سؤال »علم بهتر است یا ثروت«. خداوکیلی کار و زندگی ندارید روزگار به خاطرش هدر بدهی و آخر سر هر چه هم بگویی همه بخندند. مثل همین که می‌روند روی اعصابت. از همین‌هایی که باید فسفر مغزِ نداشته‌ات را من همیشه از سؤال‌های دوپهلو بدم می‌آمده؛ از این سؤال‌های لوس 
میکروبی را با چشم غیرمسلح نگاه کند. بالاخره گفت: »مگه اومدی امتحان رئیس چشمان ریزش را از پشت عینک جوری تنگ کرد، انگار می‌خواست برادرم با تعجب پرسید: »یعنی انشا بنویسم؟« فقط یک سؤال در آن بود: »علم بهتر است یا ثروت؟«آقای رئیس بدون هیچ حرف و توضیحی برگه‌ای به دست برادرم داد که نزدیک دیدم.
رئیس حرفش را قطع کرد: »الان اینجا مدرسه است؟« برادرم گفت: »نه، ولی این موضوع توی مدرسه ...«انشا بدی؟«

»علم بهتر است یا ثروت« پیدا کنم، تا یک ساعت دیگر خوراک صفحة آن نوشته شده، چون نتوانستم پاسخ درستی برای سؤال دفترچة خاطرات یک انسان نئاندرتال را پیدا کرده‌اند. در آخرین از رادیو پخش می‌شد یا طنز بود. گوینده با آب و تاب زیاد گفت: »به‌تازگی گلوی یکدیگر را فشار می‌دادند . توی تاکسی نمی‌دانم برنامة علمی داشت در تمام راه برگشت، علم و ثروت توی ذهن ما پریده بودند به هم و بعد هم با صدای بلندتری گفت: »نفر بعدی!«- بایدی نیس، پاشو برو بیرون وقت منو نگیر.ـ نه منظورم این بود که باید چه جوابی ...- همیشه همین طوری زود فکر می‌‌کنی؟ ـ  نه ولی فکر کردم ...
سؤال مسابقة بزرگ این هفته: »علم بهتر است یا ثروت؟ «برنوشته )بنر( بزرگی افتاد. روی آن نوشته بودند:از تاکسی که پیاده شدیم، هر دو گیج می‌زدیم که چشممان به که راننده محکم زد روی ترمز و گفت: »زهره‌ام ترکید! پیاده بشید ببینم!«هر دو داد زدیم: »نئاندرتال؟! مگه می‌شه؟«دایناسورها می‌شوم!«

جایزه: یک دستگاه خودرو ... 

 اعظم سبحانیان  

 رومخ ترين سؤال بشر ! 
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     لبخند علمی

   

ج‌اللهی
 مهدی فر

 چشم ما به جمالتان روشن!

تلفن‌های همراه معمولاً چندتا عدسی دارند؛ 

چندتایی برای دوربین جلو و چندتا هم برای 

دوربین پشت. ما نیز معمولاً یک جفت از 

همین عدسی‌ها را در چشمان مبارکمان داریم. 

شـکل ایـن عدسی‌هـا شبیه همیـن خوراک 

عدسی است که با گلپر آن را به بدن می‌زنیم. 

این عدسی‌ها پرتوهای نور را دور هم جمع 

می‌کنند تا چشم خودمان و گوشی‌مان به جمال 

دنیا و طبیعت روشن شود. 

»پرتوهای عزیز  می‌گـوید:  نور  بـه  عدسی 

جمع‌تر بشینید تا تصویر تشکیل بشه.« پرتوها 

هم بدوبدو روی صفحة خاصی در دوربین 

تلفن همراه جمع می‌شوند. 

همان‌طور که سهراب سپهری دربـارة آب 

را  آب  رود،  سـر  »مردمـانِ  است:  گفته 

»عـدسی  سخن  شیرین  شاعر  می‌فهمند.« 

گلپری« هم دربارة نـور می‌فرمـاید: »صفحة 

آن‌ورِ عدسي نور را می‌فهمد.«

صفحة خاصی کـه پشت عدسی قرار دارد نور را 

می‌فهمد و آن را برای بقیة اجزای دستگاه گوشی 

توضیح می‌دهد تا عکسی که گرفته‌ایم، ابتدا در 

حافظة گوشی ذخیره شود و سپس روی نمایشگر باز 

و دیده شود، بلکه پسندیده شود.

 عکاس: پارسا خسروی

ان
 تاب

ین
حس

میر
س : ا

عکا
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جـدول
    

ماني
يرا

 ن

عمودی
1. نام گلی که در برکه‌ها و تالاب‌ها مشاهده می‌کنیم که برگ‌های بزرگ و سبک دارد و در سطح آب شناور می‌شود.2. كيي از 
ميوه‌هايي كه در قرآن به آن قسم ياد شده است. 3. یکی از محبوب‌ترین گونه‌های توت و میوه‌ای  تابستانی که در باغچه و گلدان 
خانگی هم می‌توان آن را کاشت. 4. یکی از حبوبات. 5.  ماده‌ای شیرین که از شیرابه‌های ساقه و برگ خارشتر به دست می‌آید و 
جوشاندة آن برای درمان سرفه مفید است. 6. گلی خوش‌بو و معطر، به رنگ زرد، سفید، کبود یا صورتی که در اواخر زمستان گل دهی 
می‌کند. 7. میوه‌ای که بزرگ‌ترین دانه را در جهان دارد و در واقع دانه‌اش را می‌خوریم، روغن آن معروف است و شیر آن هم بسیار 
مقوی است. 8. میوه‌ای تابستانی که شکل لامپ روشنایی است. 9. گلی که شکل آن به نام یک وسیلة موسیقی است. 10. اصطلاح 
علمی فرایند غذاسازی درگیاهان.  11. محل کارخانة غذا سازی در گیاهان. 12. گیاهی تیغ دار که درمناطق بیابانی و خشک می‌روید 

و انواع تزئینی آن هم پرورش داده می‌شود.
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3

افقی
۱. گروه گیاهان گلداری که بذر یا دانه‌شان درون میوه قرار دارد. 2. این گاز در فرآیند غذا‌سازی گیاهان آزاد می‌شود.  3.زمین پوشیده از 
گل‌های لاله 4. غذای اصلی کرم ابریشم 5. انتقال آب و مواد مغذی در گیاهان از طریق این بافت‌ها انجام می‌گیرد. 6. دسته‌ای از گیاهان 
یا آفت‌هایی که از مردة  گیاهان  تغذیه و به پاکسازی محیط زیست هم کمک می‌کنند. این اصطلاح علمی در زبان  فارسی کود رست 
نام دارد. 7. از میوه‌های خوش‌مزة فصل بهار  که به نام  خرمای گیلان هم معروف است، اما خوردن آن  در میان ما ایرانیان چندان رایج 

نیست. 8. یکی از انواع آفت‌های گیاهی که نوع انسانی آن هم بیماری‌زاست.
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ی
          سعید چگین

صـفرویک

 پایتون یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالاست. به این معنی که از نظر 
قواعد و ساختار، نسبت به زبان‌های ماشینی، شباهت بیشتری به زبان انسان 
و همین‌طور زبان انگلیسی دارد. همین ویژگی باعث شده است گرایش به 

این زبان افزایش یابد. 

 پایتون یک  زبان  برنامه‌نویسی رایگان و »متن‌ باز«2  است. یعنی 
می‌توانید متن آن و خود برنامه را به رایگان از اینترنت دریافت یا در 

توسعة آن همکاری کنید. 

بـه  دارد که  متعددی  کتابخانه‌های   
صورت رایـگان در اخـتیار توسعه‌دهندگان قرار می‌گیرند، صرفه‌جویی قابل 
توجهی را  در مـدت زمان تحویل پروژه و تعداد خط‌های کد برنامه سبب  

می‌شوند. 

 پایتون زبانی چند منظوره است؛ یعنی فقط به یک حوزه از برنامه‌نویسی 
محدود نمی‌شود. پایتون از ساخت برنامة کاربردی )اپلیکیشن( تلفن همراه 

تا بازی‌سازی و هک کاربرد دارد.

»پایتون«1  یک زبان 
برنامه‌نویسی رایگان، 
چندمنظوره است و 
قابلیت‌های بسیار فراوانی 
دارد که باعث شده است 
جزو ۱۰ زبان محبوب دنیای 
برنامه‌نویسی 
قرار گیرد.
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 توسعة نرم‌افزارهای میزکار رایانه )دسکتاپ(: با استفاده از کتابخانة »تکینتر«در پایتون 

می‌توان نرم‌افزارهایی تحت ویندوز ساخت یا آن‌ها را توسعه داد.

 کاربرد در حوزة وب: در حال حاضر، از بسترهای نرم‌افزاری )پلتفرم‌های( محبوب  
برنامه‌ نویسی‌وب که با پایتون نوشته شده‌اند، نظیر »پیرامید«3 و »دیانگو«4 در شرکت‌های 
بزرگی نظیر، »پینترست«5،  »درآپ‌باکس«6 برای توسعة برنامه‌های کاربردی تحت وب 
استفاده می‌شود. این بسترهای نرم‌افزاری توانایی مدیریت و اجرای تمامی فرایندهای 

توسعة برنامه‌های کاربردی تحت وب را دارند. 

 کاربـرد در اینترنت اشـیا: اتصال اشیا و دستگاه‌هـا بـه اینترنت اکنون اهمیت خیلی 
ویژه‌ای دارد. با توجه به مقیاس عظیم این حوزه، به یک برنامه‌نویسی همه جانبه، سبک 
و جامع نیاز داریم که مثل همیشه 
پایتون جوابگوست و می‌توانیم از 

کتابخانه‌های آن استفاده کنیم. 

 کاربرد پایتون در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین: دو مقولة  مهم »هوش 
مصنوعی«7 و »یادگیری ماشین« 8 از مهم‌ترین حوزه‌های عصر فناوری امروزند 
که ماشین‌ها را قادر می‌سازند همچون انسان‌ها فکر کنند و تصمیم بگیرند. پایتون 
با استفاده از قدرت خود و کتابخانه‌های خاصش به هوش مصنوعی و یادگیری 

ماشین کمک می‌کند تا سرعت پیشرفت خود را چند برابر کنند. 

 کاربرد در صنعت حمل و نقل: در طراحی سرویس »گوگل مپ«9 و 

آفتاب دانش
این کتاب سومین جلد از مجموعۀ چهارده‌جلدی »چهارده خورشید، 
یک آفتاب« است کـه به زندگی اولـین امام شیعیان، حضرت 
علی‌)ع(، اختصاص دارد. کـتاب حـاوی صد داستانک است؛ با 
زبانی ساده و روایتی اجمالی؛داستان‌هایی از زمان ولادت، سبک زندگی، 

امامت و شهادت امیرالمومنین)ع(.
مؤلف: بهزاد دانشگر
ناشر:  شهيد كاظمي

سال چاپ: 1400
تلفن: 025-37840844

بیشتربخوانیم
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1.Python.
2.open source.
3.Pyramid.
4.Django.
5.Pinterest.
6.Dropbox.
7.intelligence.
8.Machine learning.
9.Google Maps.
10.Linux.

امروزه یکی از پرمخاطب‌ترین و در عین حال پردرآمدترین حوزه‌های 
برنامه‌نویسی »طراحی وب« است. برای ورود به دنیای کدنویسی وب، 
باید ابتدا دو زبان »HTML« و »CSS« را که مکمل هم هستند، 

یاد بگیرید.
تعیین می‌کند. در  را  HTML  ساختار صفحه‌های وب 
واقع می‌توان گفت که اسکلت صفحة وب را می‌سازد. به هر 
وبگاهی )وب‌سایتی( که مراجعه کنید، تمام نوشته‌ها، دکمه‌ها، 
  HTML  تصویرها و عنصرهای )المان‌های( صفحه به کمک

در صفحة وب قرار گرفته‌اند.
به  )استایل‌دادن(  جلوه‌دادن  برای  است  زبانی   CSS
صفحه‌های وب. در واقع CSS تعیین می‌کند که یک عنصر 
HTML چگونه )چه رنگ، چه اندازه و ...( باید در صفحه 
نمایش داده شود. اگر بخواهیم کمی ملموس‌تر توضیح دهیم 
باید بگوییم، عنصرهایی که به کمک HTML در وبگاه  قرار 
گرفته‌اند، مانند استخوان، بی‌پوست و بی‌گوشت هستند! باید 
 CSS کمی به زیبایی آن‌ها هم فکر کنیم. اینجاست که زبان
کار خود را آغاز می‌کند و به عنصرهای  صفحه ظاهری زیبا 
می‌بخشد. بنابراین اگر اندازه و رنگ متن‌ها تنوع چشمگیری 
دارند، دکمه‌ها از آرایش زیبایی برخوردارند، یا چیدمان 
فهرست‌ها گاهی افقی و گاهی عمودی است، همه و همه 

نتیجة استفاده از CSS  بوده است.
اگر مراحل ساخت یک وبگاه را به مراحل ساخت یک 
ساختمان تشبیه کنیم، با استفاده از زبان HTML می‌توان 
اسکلت و ساختار این ساختمان را ساخت. اما برای اینکه 
بتوانیم تعیین کنیم، رنگ دیوار‌های داخلی، نمای ساختمان و 

... چگونه باشد، باید از زبان CSS استفاده کنیم.
برای  ندارد.  نیازی  پیش  هیچ  زبان  دو  این  آموزش 
otedia.« یادگیری رایگان و آسان این دو زبان، به وبگاه

com« مراجعه و از فهرست دوره‌های آموزشی، دوره‌های 

»برون‌خط« )آفلاین( را انتخاب کنید و ویدئوهای آموزشی 
»طراحی صفحات وب با HTML5 و CSS3« را ببینید.

نرم‌افـزار تاکسی‌هـای »اوبر« از پایتون 
بهره برده شده است.

 کاربرد در طراحی سامانة عامل: بـرای 
طـراحـی و تـوسعـة تـوزیع‌های متفاوت و 
متنوع سامـانة عامـل قدرتمند و مـحبوب 
»لینوکس« 10 از پـایتون استفـاده شده است. 

به موارد بالا می‌تـوان کـاربردهـای متعدد 
پایتون در هک و نفوذ، فناوری‌هـای مالی و 
حوزة »فین تک«، در رسانه‌هـا و شبکه‌های 
اجتماعی و صـنعت تجارت الکترونیک را 

اضافه کرد.
و  پایتون عـلاقه‌مند شدید  زبان  بـه  اگر 
می‌خواهید آن را یاد بگیرید، پیشنهاد می‌کنم 
مـقدمـاتی»جادی  پایتون  آمـوزش  دورة 
میرمیرانی« را در وبـگاه سـایت آموزشی 

»gotoclass.ir« ببینید.

دروازة ورود 
       به طراحی وبگاه
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آرزو سلطانلو، ۱۵ ساله از قزوین، داستان‌ »آن شب« را برایمان فرستاده است:
»درسال ۱۳۷۵، اتفاقی رخ داد و خاطره‌ای را دوباره زنده کرد. شب سردی بود.‌ من 
و امین زیر نور مهتاب قدم می‌زدیم که ناگهان چند دزد از پشت به ما حمله کردند 

و کیفم را دزدیدند و ...«
آرزوجان، جسارت تو در نوشتن خیلی خوب است. نوشته‌‌ات را خوب شروع 
کرده‌ای،‌ فضا را توصیف کرده‌ای و خواننده کنجکاو می‌شود ادامة داستان را 
بداند، اما بعد همه‌چیز خیلی سریع پیش می‌رود. نوشته‌ات در واقع به جای 
داستان، طرح داستان است با کمی توضیح بیشتر. طرح داستان ماجرای کلی 
داستان است. مثلاً طرح داستان »قصة شنگول و منگول« چیزی شبیه این 
می‌شود: سه بچه‌بز در خانه تنها هستند و گرگ سعی می‌کند آن‌ها را 
وادار کند در خانه را برایش باز کنند. در نهایت موفق می‌شود و بچه‌بزها 

را می‌خورد. سپس مادر آن‌ها سر می‌رسد و نجاتشان  می‌دهد. 
برای اینکه طرح را به داستان تبدیل کنی، لازم است آن 

را گسترش بدهی. صحنه‌ها را توصیف کنی،‌ به افکار و احوال 
شخصیت‌ها بپردازی و یک جورهایی به داستان آب و تاب بدهی. 

ماجرا بخش مهمی از داستان است، اما اینکه ماجرا چطور 
تعریف می‌شود هم خیلی مهم است. کمی بیشتر 

کار می‌برد و شاید اوایل سخت باشد، چون به 
فکرکردن و انرژی گذاشتن نیاز دارد، اما به 
نتیجه رساندنش لذت خیلی بیشتری 
دارد. هر وقت چیز جدیدی نوشتی، 

هم‌پاتوقی‌هایت را بی‌بهره نگذار.

ابوالفضل خردمندثانی، ۱۲ ساله از 
کهکیلویه و بویراحمد، داستان کوتاهی برایمان 

فرستاده است که  متأسفانه عنوان ندارد.
این  و  تعریف کرده‌ای  زیاد  با علاقة  را  قصه  ابوالفضل  آقا 

علاقه خیلی مهم و خوب است. ما دوست داشتیم کمی شخصیت‌های 
مختلف داستانت را بیشتر بشناسیم. مثلاً بدانیم هر کدام چه اخلاقی دارند 

یا ظاهرشان چه شکلی است. همین‌طور اگر دربارة جایی که قصه اتفاق 
می‌افتد هم برایمان بگویی خیلی عالی می‌شود. مثلاً درخت بزرگ یا علفزار 
چه جوری بودند یا آسمان چه شکلی بود. وقتی با دقت بیشتری جهان 
اطرافت را تماشا کنی، موقع نوشتن هم جهان دقیق‌تری خلق می‌کنی. هر 

قصه‌ای که می‌نویسی مثل یک بچة  تازه به دنیا آمده است. داستان 
بدون اسم هم مثل بچة بدون اسم است. این را گفتیم که تا عمر 

ببخشید داستان‌هایت،  بچه‌هایت،  برای  نرود  یادت  داری 
داستان  بچه  هزاران‌هزار  امیدواریم  بگذاری!  اسم 

خلق کنی و برای ما هم بفرستی.

نسرین حیدری، ۱۴ ساله از اصفهان، متن کوتاهی دربارة 
آرامش برایمان فرستاده است. بخشی از آن را با هم بخوانیم:

آرامش یعنی چه؟
شاید همین الان جواب بدهید. شاید هم کمی زمان بخواهید. 

وقتی کسی این سؤال را از من بپرسد جواب می‌دهم: 
می‌کردم  فکر  بودم،  ساله  شش  پنج  کودکی  وقتی 
خوش‌بختی یعنی اینکه سوار دوچرخه‌ام بشوم و تا 

می‌توانم بی‌وقفه با آن بازی کنم.
نسرین جان! نوشته‌ات ساده و صمیمی بود. صادقانه 
نوشتن بهترین برگ برندة نویسنده است. این ویژگی 
را در خود حفظ کن و بپروران. نوشتن تمرین خوبی 

برای پرورش خلاقیت و کشف چیزهای جدید در 
نتیجه‌اش را جایی نشود چاپ  خودت است. شاید 

کرد یا اصلًا بی‌معنی و عجیب به نظر برسد، اما کمک 
می‌کند به جاهایی از ذهنت دسترسی پیدا کنی که 
خواندنی  و  خوب  قلمت  دارند.  وجود  نمی‌دانستی 
ا‌ست. از تو ممنونیم و خوش‌حال می‌شویم باز هم 

برایمان مطلب بفرستی.

نوشتن نوعی احترام‌گذاشتن به خود و همین‌طور یک‌جور فکر می‌کنید خوب می‌نویسید؟ چه عالی!  خبرهای خوب آورده‌ایم. آیا نوشتن را دوست دارید و ما دریغ نکردید. خب! همان‌طور که گفته بودیم ممنونیم که نوشته‌ها و نظرات خوبتان را از سلام! باز آمدیم و قبل از هر چیز 
تفریح است! بله تفریح! شوخی نمی‌کنیم! امتحانش کنید و 
بفرستید.بدون ترس بنویسید. بعد هم برای ما هم همین شماره است. بگذارید خیالتان پرواز کند و و بپاش و جایزه! فراخوان مسابقه یک جایی توی بعد نظرتان را برایمان بفرستید. بله! مسابقه داریم و بریز 
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نوشین نائبیان، ۱۲ ساله از اصفهان، با داستان »النا و موی زیبا« همراهمان بوده است:
»حکیم در جواب گفت: این گیاه فقط در بلندترین صخرة این شهر می‌روید و فقط 

در فصل بهار سبز می‌شود. آن‌ها قبول کردند و همان شب به بالای صخره 
رفتند. آن شب هوا خیلی سرد بود و آن‌ها به خود می‌لرزیدند. ناگهان ساره 

داشت به پایین دره می‌آمد، چون گیاه به جای اینکه بالای صخره سبز شود، 
پایین دره سبز شده بود. ساره پایش زیر سنگی درشت گیر کرد و محکم زمین 

خورد و به گریه افتاد. آن‌ها به راه‌شان ادامه دادند. به گیاه رسیدند.«
نوشین عزیز، داستانت حال و هوای خاص خودش را دارد. یک نکته: »پیرنگ« 
بیشتر داستان‌‌ها شامل چهار چیز است: شروع، گسترش، نقطة اوج و گره‌گشایی. 
داستان تو هم از این الگو پیروی می‌کند. ابتدا دربارة شاهزاده النا توضیح می‌دهی 
که شروع داستان است، سپس به مشکلی که دارد و اینکه به دنبال حل آن است 
می‌پردازی که همان گسترش است. بعد شاهزاده و دوستانش در شبی سرد به 
دنبال داروی بيماري او می‌روند و این نقطة اوج داستان است. در آخر هم دارو را 

پیدا می‌کنند و مشکل حل می‌شود که این هم گره‌گشایی است. 
اما همة این مراحل در داستان تو خیلی سریع پیش می‌روند. می‌توانی به 
را  و چالش‌هایی  آن شب سرد  مثلاً  بپردازی.  بیشتر  مراحل  این  از  هرکدام 
که برای شخصیت‌ها پیش می‌آید، هیجان‌انگیز‌تر توصیف کنی و آن‌ها را در 
شرایط خیلی سختی قرار بدهی، طوری که خواننده واقعاً شک کند که آیا 
جان سالم بدر خواهند برد یا نه. کنجکاو شود که داستان را تا آخر بخواند. 

خلاصه کاری کنی که خواننده خودش را جای شخصیت‌ها تصور کند 
و احساساتشان  را احساس کند. اینکه بعد از نوشتن داستان آن را 

چندبار بخوانی و مدتی به آن فکر کنی، خیلی به توکمک 
خواهد کرد. مطمئنیم تو از پسش برمی‌آیی!

مونا روح‌نواز، ۱۴ ساله از اردبیل، در پاتوق این شماره 
با ماست:

خیال‌انگیز  و  عالی‌  خیلی  داستانت  ایدة  جان،  مونا 
است. احساسات جادویی کودکی را در خواننده زنده 
می‌کند. سادگی زبان داستانت هم به این موضوع 
دربارة  قبل  در شمارة  که  می‌کند. چیزی  کمک 
پیش‌نویس‌های اولیه گفتیم، دربارة داستان تو هم 
صادق است. داستانت را باید چندبار بخوانی و 
دستی به سر و رویش بکشی. ارزشش را حتماً 
رمان‌های  و  داستان‌ها  می‌کنیم  پیشنهاد  دارد. 
خوب زیاد بخوانی. خواندنت البته باید یک فرق 
با خواندن معمولی داشته باشد! از این به بعد 
داستان‌ها را به عنوان یک نویسنده بخوان. اگر 
یک کلاس  مثل  قصه‌ای  هر  بخوانی،  دقت  با 
درس می‌شود. ببین نویسنده‌های مختلف چطور 
توصیف  را  فضا  چطور  می‌نویسند،  داستان 
را چطور می‌سازند.  و شخصیت‌ها  می‌کنند،‌ 
کلی چیز می‌توانی از آن‌ها یادبگیری؛ آن هم 
مجانی! حتماً نوشته‌های جدیدت را برایمان 

بفرست.
موضوع‌ها:

1- آزاد

2-  مدرسه

شرایط شرکت: نوجوانان ۱۲ تا ۱۶  ساله می‌توانند در مسابقه شرکت کنند.

داستان‌ها حداکثر 5000 کلمه و به صورت فایل ورد و با قلم B nazanin 12 باشند.

 آثار ارسالی نباید قبلاً در هیچ کتاب، مجله و رسانة مکتوبی منتشر شده باشند.

 هر فرد می‌تواند برای هریک از موضوع‌های مسابقه فقط یک اثر ارسال کند )جمعاً دو اثر(.

امتیاز ویژه: تمام آثاری که در مسابقه شرکت كر‌ده‌اندکارشناسی و تحلیل مي‌شود، و برای 

شرکت‌کنندگان )از طریق پست الکترونیکی(فرستاده می‌شوند. 

آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰ آذر ۱۴۰۱ است.

داستان‌های خود را  به نشاني الکترونیکی زیر بفرستيد:

nojavan@roshdmag.ir

مسابقة نویسندگی داستان رشد
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تا حالا دربارة نگاه‌کردن فکر کرده‌اید؟ شاید 
کسی را دیده باشید که با یک نگاه به چیزهای 
تازه‌ای پی می‌برد؛ دقتی که در خیلی از ما وجود 
ندارد. در زمان‌های قدیم هم مردی بود که نگاه 
دقیقی به اطراف خود داشت و در این قصه ما 
اسمش را می‌گذاریم »آقای تیزبین«. بله آقای 
کنار دوستانش  بازار  تیزبین روزی در گوشة 
نشسته بود. او همان طور که با دوستانش حرف 
می‌زد، گاهی نگاهی به این طرف و آن طرف 
دوستانش  به  شد.  چیزی  متوجه  که  می‌کرد 
گفت: »آن مرد غریبه را می‌بینید؟ آنجا کنار 
مسجد! آن مرد چاق که پیراهن بلند نارنجی 

پوشیده است. او به کمک احتیاج دارد.« 
یکی گفت: »تو این طرف بازاری و او آن 
طرف بازار. از کجا فهمیدی او  غریبه است؟ 

شاید منتظر کسی است.« 
- نه یک غریبه است. غلامش را هم گم 

کرده. 
تیزبین خندیدند  آقای  از حرف‌های  همه 
و گفتند: »علم غیب داری! از کجا می‌دانی او 

غلامش را گم کرده؟!« 
آقای تیزبین گفت: »اگر باور ندارید بروید 
و از خودش بپرسید. آن وقت می‌فهمید حدس 

من درست است.« 
یکی بلند شد و به طرف مرد چاق رفت 
و پرسید: »آقا ببخشید! 

خوب 

یی
بها

خ 
شی

ل 
کو

ش
: ک

بع
من

شما اهل این شهر هستید؟« 
مرد چاق گفت: »نه، من از شهر دیگری به 
اینجا آمده‌ام. امروز همراه غلامم به بازار آمدیم 
تا کمی خرید کنیم. در شلوغی بازار غلامم را 

گم کردم.« 
مرد با تعجب زیاد گفت: »کمی صبر کن 

برمی‌گردم.« 
بعد برگشت و گفت: »درست است. اوغریبه 
است. غلامش را هم گـم کرده. باید بگردیم 

غلامش را پیدا کنیم.« 
بازار را گشتند  این سو و آن سوی  آن‌ها 
و سرانجام غلام مرد چاق را پیدا کردند. مرد 
آقای  کردند.  تشکر  آن‌ها  از  غلام  و  غریبه 
جای  به  راحت  خیال  با  دوستانش  و  تیزبین 
اولشان برگشتند. یکی از آقای تیزبین پرسید: 

»راستی چطور متوجه شدی او غریبه است؟«
آقای تیزبین گفت: »از يكسة بزرگی که در 
دست داشت و نگاه‌هایی که به اطراف بازار و 
به گنبد زیبای فیروزه‌ای مسجد می‌کرد، معلوم 
بود که مسافر است و اولین بار است که به این 

بازار آمده.« 
یکی دیگر پرسید: »ولی از کجا فهمیدی او 

غلامش را گم کرده؟«
- دیدم هر وقت غلامي را از دور می‌بیند، 
به سرعت به او نزدیک می‌شود، کمی به او نگاه 
بعد می‌آید همان جا کنار مسجد  می‌کند و  
می‌ماند. متوجه شدم غلامش را گم كرده است.

همـه بـا تعجب به او آفرین گفتند. یکی از 
دوستانش پرسید: »همیشه برای من این سؤال 
است که چطور می‌توانی این‌‌قدر درست حدس 

بزنی؟« 
آقای تیزبین جواب داد: »فقط باید با دقتّ 
از  تا  کنیم،  نگاه  اطرافمان  به  زیاد،  توجه  با  و 
چیزهای  به  نشانه‌ها،  و  رفتارها  کوچک‌ترین 
تازه‌ای پی ببریم. خوب دیدن کم هنری نیست.«

محمود پوروهاب    

دیدنکشـکول
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طرز ساخت
  ابتدا بادکنک را باد کنید و با نخ محکم ببندید. بزرگی کاسه به میزان بادکردن بادکنک بستگی دارد.

تعداد  چه  هر  بچسبانید.  آن  روی  را  کاغذی  دستمال  و  کنید  آغشته  چوب  چسب  به  را  بادکنک  سطح    
لایه‌های چسب و دستمال بیشتر باشد، کاسه محکم‌تر خواهد بود.

  پس از آنکه کامل خشک شد، بادکنک را خارج کنید و در صورت تمایل با قیچی لبه‌های کاسه را برش 
دهید تا صاف شود.

           با ابر رنگ را روی برجستگی‌های ظرف بزنید.
          طرح مورد نظر خود را از نقش‌های دیوارهء غارها روی کاغذ بکشید، 
رنگ  با  را  آن  اطراف  سپس  بچسبانید.  کاسه  روی  و  دهید  برش  را  آن 
تیره‌تر و ابر رنگ‌گذاری کنید. پس از خشک‌شدن، طرح را از روی کاسه 

جدا کنید.
           در صورت تمایل می‌توانید داخل ظرف را نیز رنگ کنید.

می‌توانید با  سوراخ كن )پانچ( کاسهء خود را سوراخ کنید و با یک بند آن 
را آویزان کنید و یا برای تزئین آن را روی میز بگذارید. 

و  بگیرید  کار  به  را  خود  خلاقیت  عزیزان  شما  حال   
کاسه‌های غاری خود را بسازید.

کاسه‌های غاری
دوران  به  مربوط  غارها،  درون  ایران  در  شده  یافت  نقاشی  آثار  قدیمی‌ترین 

غار  صخره‌های  بر  که  بوده  میلاد  از  قبل  سال  هزار  هشت  حدود  نوسنگی 
نقش  لرستان  استان  کوهدشت  منطقهء  در  »میرملاس«  درهء  در  و  »دوشه« 

کمان  و  تیر  با  شکار  و  رزم  صحنه‌های  صخره‌نگاره‌ها  این  است.  بسته 
به  که  می‌دهند  نشان  را  سگ  و  بزکوهی  اسب،  چون  حیواناتی  و 

شیوه‌ای ساده و ابتدایی و با ترکیبات مواد رنگی قرمز اخرایی، سیاه و 
اندکی زرد توسط انسان‌های غارنشین کار شده ‌است.

حال با الهام از این نقش‌ها ظرف‌هایی خواهیم ساخت که بافت 
روی آن‌ها یادآور سنگ دیوارهء غارهاست. 

وسایل مورد نیاز
چسب چوب ، بادکنک، نخ )برای بستن سر بادکنک(، دستمال کاغذی، 

رنگ اکریلیک، ابر، کاغذ، قیچی و مداد.

تی
دس
کار

سونيا  باوندپور

 با هم ببينيم

عكاس: اعظم لاريجاني
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معما

معما  جواب‌
را به دفتر مجله به 

نشاني بالا بفرستيد و به 
قيد قرعه جايزه بگيريد.

 راه‌های ارتباطی شما برای ارسال متن و 
داستان، رايانامة  مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir  
یا شمارة پیامک 3000899596 

نرمش
    ذهن

    مجيد عميق

الف ب

هـ

د

و

ج

۸     ۳      4
۹      ۴      ۶
؟        ۲    ۱۲

کدام تصویر با بقیه هم‌خوان نیست؟

چند تا مثلث می‌بینید؟

جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنید و بنویسید.

۱

۲

۳
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۲   ۸   ۵   ۳    ۱   ۷    ۴    ۹   ۶
۴   9   ۸   ۲    ۵   ۶    ۳    ۱   ۷
6   ۱   ۷   ۵    ۳   ۸    ۲    ۴   ۹
1   ۷   ۹   ۸    2   ۳    ۶    ۵   ۴
۳   ۶   ۱   ۹    ۸   ۴    ۷    2   ۵
۵   ۳   ۴   ۷    ۶   ۹    ۱    ۸   ۲
۷   ۲   ۳   ۱    ۴   5    ۹    ۶   ۸
۹   5   ۶   ۴    ۷   ۲    ۸    ۳   ۱
8   ۴    ۲   ۶    ۹   ۱    ۵    7   ۳

۷            8 
         ۱۳

۶            ۹ 

۴            ۵ 
۱۴            ۶ 

۲            ۹ 

۵            ۳ 
۸          ۱۲
۷            ۵ 

؟

جای علامت سؤال) با توجه به رابطه‌ای که در سایر جدول‌های اعداد وجود دارد(، 
عدد درست را حدس بزنید.

جای علامت سؤال، عدد درست را حدس بزنید.سودو كو زيگزاكي

کدام یک از این حلقه‌ها با بقیه هم‌خوان نیست؟

3         2        8         ۴

7         6        9         3

9         5        6         ۴

؟            9        1         2

الف ب ج

 د  
هـ و

۴

۵

۶

۶
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آموزش و پرورش به منظور کمک به دانش‌آموزان 
زندگی‌شان در دورة  تصمیم  مهم‌ترین  گرفتن  برای 
عنوان »هدایت تحصیلی« در  با  را  نوجوانی، طرحی 

دورة اول متوسطه اجرا میک‌ند. 
هدایت تحصیلی یعنـی انتخاب رشتة تحصیلی ـ 

حرفه‌ای و ترسیم آیندة شغلی. 
خوب است انتخـاب رشتـه براساس توانایی، رغبت، 
استعداد، شخصیت، ارزش‌ها و همچنین امکانات خانواده، 
مدرسه، روستا، شهر، استان، منطقه و اقلیم زندگی و با 

توجه به نیازهای جامعه صورت پذیرد.  

دو ابزار در دسترس برای انتخاب رشتة  تحصیلی ـ 
حرفه‌ای عبارت‌اند از:

1.مطالعـه و تحقیـق بـا عـنوان‌هـای روان‌شنـاسی، 
جامعه‌شناسی و انجام پروژه‌های شناختی. 

۲. مشورتک‌ردن با افـراد آگـاه و باتجربه، مانند 
مشاوران و معلمانی که در مدرسه‌ها فعال هستند.  

با دو ابزار بالا می‌توان پنج گام اصلی را به اين شرح 
برداشت:

گام اول: شناخت خود 
هدف از این مرحله بالابردن شناخت خود از توانایی، 
میل و رغبت، استعداد، شخصیت و ارزش‌هایی است که 
در وجود ما شکل گرفته‌اند و زمینة  رشد و شکوفایی ما 

را فراهم می‌آورند.  

دوران تحصیل مانند درختی است که از سه قسمت اصلی ریشه، تنه و شاخه‌ها تشیکل شده است. 
شش سال دورة ابتدایی مرحلة یادگیری علوم پایه و ریشة این درخت، دورة اول متوسطه تنة درخت و 
دورة دوم متوسطه و آموزش عالی شاخه‌های آن هستند. سال نهم ابتدای شروع شاخه‌های درخت و 
جداشدن مسیرهاست. بعد از آن یک شاخه به سمت شمال، شاخه‌ای به سمت غرب و شاخه‌های دیگر 
به جنوب و شرق می‌روند. اگر مسیر انتخابی درست نباشد، برگشت و تغییر مسیر هزینه خواهد داشت 

که مهم‌ترین آن زمان، یعنی روزها، ماه‌ها و سال‌های از دست رفته است!

گام دوم: شناخت محیط و نیازهای جامعه 
نیازهای شغلی‌ که در کشور،  با  این مرحله  در 
استان، شهر، روستا و محیط زندگی ما وجود دارند، 

آشنا می‌‌شویم. 
دورة  تحصیـلی  رشتـه‌هـای  گام‌سوم: شناخـت 

متوسطة دوم 
دوم  دورة  تحصیلی  شاخه‌های  مرحـله  این  در 
متوسطه و پیش‌نیاز علمی و درسی هرکدام از این 

رشته‌ها را می‌شناسیم. 
گام چهارم: شناخت رشتـه‌های تحصیـلی دانشگاهی 
این مرحله در واقع مرحلة آشنایی با شاخه‌های 

تحصیلی دانشگاهی است.

گام پنجم: آشنایی با مشاغل 
هدف از این مرحله آشنایی با شاخه‌های اصلی 

شغلی و زیرگروه‌های آن‌هاست.  

شناخت خود
در این گـام، بـا پنج مـوضوع به سراغ خودشناسی 

و انتخاب رشته می‌رویم:
۱. شخصیت 

۲. میل و رغبت 
۳. استعداد 
۴. توانایی 
۵. ارزش 

صیلی
   هدایت تح

     علی‌اکبرشر یفی 

           بهتر ین مسیر!
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شخصیت: جزئی از وجود ماست که هست! و آن 
چیزی نیست که ما دربارة خود تصور می‌کنیم )خودِ 
آرمانی(. یکی از راه‌های کشف آن، نقطه‌نظر دیگران 
است. بهترین منبع، نظر والدین، معلمان، مشاوران و 
گروه هم‌سالان است. البته بهتر است نظرها را جمع‌بندی 
کنیم، چراکه ممکن است برداشت غلطی از شخصیت ما 
صورت گرفته باشد. راه دیگر مراجعه به مراکز مشاوره 

و انجام آزمون‌های )تست‌های( شخصیت است. 
میل و رغبت: همان علاقه‌ها و خواستن‌های 
درونی ماست. بخشی از میل‌ها و علاقه‌ها در 

خودِ آرمانی نهفته‌اند؛ یعنی همان خودی که به 
صورت آمال و آرزو درمی‌آید. 

آن دستـه از ظرفیت‌هـایی است  استعداد:
که با کمی تمرین می‌توانـد شکوفا شود.

توانایی: آن دستـه از ظرفیت‌هایی اسـت کـه 
نمود دارنـد و شـکوفا شده‌اند. 

همـان بـاورهـای قـلبی‌ اسـت کـه از  ارزش:
زنـدگی،  محیط  خانـواده،  شخص،  توسط  تولد  بدو 
فرهنگ، اسوه‌ها و رسانه‌ها شکل مـی‌گیرند. ارزش‌هـای 
درونی‌شـده در فرایندهای زندگی بسیار تأثیر گـذارند؛ 
مثل ارزش‌هـای مـادی و ارزش‌هـای معنوی که انسان 

را در  دو مسیر متفاوت‌ قرار مي‌دهند. 

مَن عَرَفَ نفَسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه
هر کس خود را شناخت، خدای خود را 

شناخته است.)بحارالانوار، ج2، ص 32(            بهتر ین مسیر!
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ش به سوی افتخاری ديگر در جام جهاني 2022 قطر
پي

پایان   به  جهان  سراسر  مردم  انتظار  دیگر،  هفتة  چند  تا 
مي‌رسد و بهترین تیم‌های فوتبال جهان در مسابقه‌هاي جام 
سراسر  کشورهای  بین  از  می‌گیرند.  قرار  هم  مقابل  جهانی 
دنیا، فقط 32 تیم این فرصت را پیدا کرده‌اند تا با پیروزی 
در مسابقات مقدماتی، به جام جهانی قطر برسند و حالا باید 
برای کسب موفقیت در این رقابت‌ها با هم مسابقه دهند. ایران 
هم یکی از 32 کشور شرکت‌کننده در جام جهانی است و در 
رقابت‌های جام جهانی 2022 باید با تیم‌های انگلستان، ولز و 

آمریکا مسابقه بدهد.

ششمين جام جهاني

تولد جام 
مسابقات جام جهانی فوتبال اولین بار در سال 1930 میلادی

)1309 شمسی( برگزار شد و حالا 92 سال از عمر آن می‌گذرد. 
این مسابقه‌هـا هر چهار سـال یک بـار به شکل منظم با حضور 
بهترین‌های فوتبال دنیا برگزار می‌شوند و کشورمان هم امسال برای 
ششمین بار در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت. در طول این 

92 سال، فقط یک بار جام جهانی تعطیل شد؛ اما چرا؟
 

جنگ به جای جام 
سال‌ها قبل، وقتی جنگ جهانی دوم به مدت شش 

ویرانی و کشته‌شدن  باعث  نقاط جهان  بیشتر  سال در 
بسیاری از مردم شد، مسابقه‌های جام جهانی فوتبال هم 
تعطیل شدند. معلوم است که در جنگ کسی نمی‌تواند به 

فوتبال فکر کند. از طرف دیگر هم، وقتی کشورها با هم 
دشمن باشند، نمی‌توانند در صلح و آرامش با هم مسابقه 

و  مسابقه‌های جام جهانی 1942  به هر شکل  بدهند. 
1946 هیچ‌گاه برگزار نشدند تا بین سومین دورة بازی‌ها 

)1938( تا چهارمین دوره )1950( دوازده سال فاصلة زمانی 
باشد. 

جالب اینجاست که قبل از شروع جنگ، ایتالیا قهرمان 
جهان شد و به این ترتیب ایتالیایی‌ها به مدت دوازده سال 

قهرمان جهان باقی ماندند!

ی
رع

 زا
ی

هد
 م

جهان 
ورزش
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پیروزی بزرگ 
بیست سال گذشت تا ایران برای دومین بار راهی جام 
جهانی شد. این بار فرانسه محل برگزاری بازی‌ها بود و ایران 
قرار  گروه  در یک  آلمان  و  آمریکا  یوگسلاوی،  تیم‌های  با 
گرفت. ایران در این مسابقه‌ها موفق شد آمریکا را )1-2( 
شکست دهد تا اولین برد ایران در جام جهانی به این ترتیب 
کسب شود. بردی که موجب شد مردم کشورمان جشن 

بزرگی را در روز اول تیرماه سال 1377 برگزار کنند. 
بازكين محبوب 

بار در سال 2006 در جام جهانی  برای سومین  ایران 
حضور پیدا کرد. این بار مسابقه‌ها در کشور آلمان برگزار 
می‌شد و ایران برای اولین بار با تیمی از قارة آفریقا در جام 
برابر  در  که  بود  »آنگولا«  این حریف  داد.  مسابقه  جهانی 
کشورمان )1-1( مساوی کرد. قبل از این مسابقه هم ایران 
با تیم پرتغال مسابقه داد و )2-0( شکست خورد. یکی از 
گل‌هایی که ایران دریافت کرد، توسط کریستیانو رونالدو به 
ثمر رسید؛ بازیکن جوانی که کمی بعد بهترین بازكين فوتبال 
جهان شد و به یکی از محبوب‌ترین بازیکنان فوتبال در جهان 

تبدیل شد. شاید شما هم یکی از طرف‌داران رونالدو باشید!
 

آخرین لحظه‌ها 
بعد از هشت سال انتظار، ایران در سال 2014 یک بار 
دیگر در جام جهانی شرکت کرد. این بار مسابقه‌ها باز هم 
در آمریکای جنوبی و این بار در کشور برزیل برگزار شدند. 
باز هم کشورمان یک مساوی با نماینده‌ای از قارة آفریقا به 
دست آورد: مساوی )0-0( با نیجریه. پس از آن، کشورمان 
یکی از درخشان‌ترین مسابقه‌های خود را در برابر تیم ملی 
آرژانتین برگزار کرد و حتی می‌توانست این تیم قدرتمند 
را شکست دهد. اما سرانجام در آخرین ثانیه‌ها لیونل مسی 
دروازة ایران را باز کرد و ایران )1-0( باخت. مسی هم از 
بهترین‌ها و محبوب‌ترین بازیکنان فوتبال جهان بود و شاید 

شما هم طرف‌دار او باشید!
افتخار  

سرانجام در سال 2018، ایران برای پنجمین بار راهی 
جام جهانی شد. این بار مسابقه‌ها در روسیه برگزار شدند و 
تیم کشورمان نتایجی درخشان به دست آورد: برد )1-0( در 
برابر مراکش- نمایندة آفریقا - باخت )1-0( مقابل اسپانیا و 
مساوی)1-1( مقابل پرتغال تا ملی‌پوشان ایران با افتخار به 

کشور بازگردند. 
حالا چهار سال گذشته است و یک بار دیگر بازكينان 
فوتبال ایرانی به جام جهانی می‌روند تا با افتخار به کشورمان 

بازگردند.

 
به سوی جنوب 

اولین بار که ایران در جام جهانی فوتبال شرکت کرد، سال 1978 
میلادی )1357 شمسی( بود. در این مسابقه‌ها - که در آمریکای 
ایران یک مساوی )1- جنوبی و کشور آرژانتین برگزار می‌شد- 

1( مقابل تیم اسکاتلند به دست آورد. اسکاتلند یکی از 
تیم‌هایی است که از اروپا و از جزیره‌های غربی 

این قاره در رقابت‌ها شرکت می‌کند. این 
جزیره‌ها را »جزیره‌های بریتانیا« می‌گوییم. 
تیم‌های  با  باید  ایران  هم  امسال  حالا 

انگلستان و ولز مسابقه دهد؛ دو سرزمین 
دیگر از مجموعه جزیره‌های بریتانیا. 

ششمين جام جهاني
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مجيد ملامحمدي

خلیل قصاب با هیکل چاق و توپری که داشت، ساتور به دست، به 
سمت خیابان دوید. اصلاً یادش نبود که ساتورش را توی قصابی بگذارد. 

آدم‌هایی که در خیابان او را با آن وضع می‌دیدند هول می‌کردند. یکی از 
پیرمردهای محل با دیدن خلیل قصاب داد زد: »چی شده خلیل؟! با کسی 

دعوایت شده؟! تو که اهل دعوا نبودی؟!«
هوا نه گرم نه سرد بود؛ اما خلیل خیس عرق بود. او به خیابان 

که رسید، در مقابل فرش‌فروشی حاج‌نـاصر تـوقف کـرد. 
دستگیرة در را گرفت و رفت داخل. 
- سلام حاج‌ناصر... کجایی حاجی؟!

- چی شده خلیل؟! با کسی درگیر شدی؟ 
خلیل قصاب گفت: »آژان‌های1 شهربانی، 

مسجد آقا را قرُُق کرده‌اند. به مردم گفته‌اند 
نماز تعطیل است. شاید می‌خواهند آقا را 

هم دستگیر کنند و...«
حاج‌نـاصر فـوری پرسید: »خـود آقـا 

کجاست؟!«
خلیل قصاب گفت: »هنوز به مسجد نیامده!«

حاج‌ناصر شاگردش را صدا زد.
- جعفرقلی! آهای جعفرقلی؟! مواظب 
مغازه باش من بروم مسجد ببینم چه خبر 

است. اگر دیر آمدم در را قفل بزن و 
برو خانه.

هر دو به سمت مسجد راه 
افتادند. هنوز دو سه قدمی نرفته 

بودند که حاج‌ناصر زیر لب طرف 
خلیل قصاب غُرولنُد کرد.

آمده‌ای؟!  دست  به  ساتور  چرا   -
من  مثل  مردم  است  ممکن  نمی‌گویی 

هول کنند و از هم بپرسند خلیل با چه کسی 
دعوایش شده؟!

خلیل قصاب به ساتور خود نگاه کرد. فوری 
آن را زیر پیش‌بند خود برد و سر به زیر گرفت و 

گفت: »من بروم این ساتور را توی قصابی بگذارم. 
مغازه را بسپارم به شاگردم و بیایم مسجد!«

حاج‌ناصر به مسجد که رسید جا خورد. چندتا از 
آژان‌های شهربانی، به ردیف جلوی مسجد جامع دیوار 

شده بودند. دوتا ماشین شهربانی هم بیرون 
مسجد توقف داشتند. یکی فولکس بود 

و آن یکی ماشین بزرگ‌تر که برای 
حمل سرباز بود. حسابی جا خورد. 

گُنده‌تـر از تو
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آژان‌ها مجهز آمده بودند. انگار سرشان درد 
این دستور  لابد  بَلوا!  و  دعوا  برای  می‌کرد 

جدید رضاخان بود!
مردی لباس شخصی و کراوات به گردن، 
از مسجد بیرون خزید. عینکی دودی بر چشم 
داشت و سبیل‌هایی کـلفت و تاب خورده 

بالای لب.
افتاده  اتفاقی  کـردم.  - سـلام عـرض 

جناب؟!
مرد کراواتی که معلوم بود حاج‌ناصر را از 
قبل می‌شناسد، با صورتی گُرگرفته و جدی 
گفت: »شما هم یکی از کسانی هستید که باید 
به شهربانی بیایید. عضو هیئت امنای اخلالگر2ِ  
مسجد جامع که گوش به فرمان اعلا‌حضرت 
نیستند و علیه دستورات رضاشاه حرف‌هایی 

می زنند!«
- چـه می‌گـویید جناب؟! مـن؟! کدام 
اخلالگرِ ؟! ما نـمازگزاران این مسجد هستیم 

و کار دیگری هم انجام نمی‌دهیم!
مرد کراواتـی لب گزید و تنـدی گفت: 
»یک نگاه به مسجد بینداز. ببین چه گناهی 
تو و اهالی این محله مرتکب شده‌اید که به 
دستور مستقیم رئیس محترم شهربانی، هرچه 
آژان هست توی مسجد ریخته‌اند. نگاه کن! 
دائم می‌گویید بی‌حجابی بد است. رفتار شاه با 

مردم بد است.«
حاج‌ناصر کله کشید طرف مسجد. او درست 

می‌گفت. پر از آژان تفنگ به دست بود. 
- آقا آمدند!

مرد کراواتی ترسیده و هراسان زل زد به 
آقا و از سر راهش رفت کنار. آقا که به درِ 
مسجد رسیده بود، به همه سلام کرد. بعد راه 

افتاد که از پله‌های مسجد بالا برود.
- کـجا؟! مسجـد در قـُرُق آ‌ژان‌هـای 
همین‌جا  از  است  بهتر  است.  اعلا‌حضرت 

برگردید. برایتان دردسر می‌شود به خدا.
چهرة آقا که آرام بود درهم شد. چین 
به پیشانی بلندش انداخت. محکم گفت: »به 

اجازة چه کسی و برای چه کاری؟!«
حالا مردهای زیادی پشت سر آقا ایستاده 
بودند. یکی از آن‌ها گفت: »می‌گویند نماز 

تعطیل است و درِ مسجد باید بسته شود!«
آقا معطل نکرد و راه افتاد. او خشمگین به 
نظر می‌آمد. وقتی آقا وارد مسجد شد، آ‌ژان‌ها 
مثل مجسمه خشک‌شان زد. همة آن‌ها که 
بیش‌تر از ده نفر بودند، از جای خود تکان 
نخوردند. مرد کراواتی دوید جلوی آقا. آهسته 
و به التماس گفت: »مگر نمی‌دانید نماز تعطیل 

است؟!«
آقا تند شد.

- برو بگو گنده‌تر از تو بیاید!
مرد کراواتی که هنوز هم می‌لرزید جواب 

داد: »من بزرگ‌تر این‌ها هستم!«
آقـا خـیلی صریـح پرسیـد: »این‌جا 

کجاست؟«
مرد کراواتی مثلاً نیشخند زد و جواب داد: 

»خب معلوم است تهران!«
آقا گفت: »نه، این‌جا که ایستاده‌ای و من 

دارم با تو صحبت می‌کنم را می‌گویم.«
مرد کراواتی این بار لبخند دندان‌نمایی زد 

و جواب داد: »مسجد.«
آقا پرسید: » من که هستم؟«

او گفت: »پیشنماز این مسجد!«
آقـا لبخند کـم‌رنـگی زد و ادامـه داد: 

»مملکت چه مملکتی است؟«
او که منظور آقا را نمی‌فهمید جواب داد: 

»خب ایران.«
آقا پرسید: »ایران دینش چیست؟«

داد:  جواب  آن‌پا  و  این‌پا  کراواتی  مرد 
»اسلام.«

آقا صدایش را برنده و بلند کرد.
- شاه چه دینی دارد؟

مرد کراواتی مانده بود چه بگوید. چون 
در نظرش رضاخان دین و ایمانی نداشت و 

به اسلام معتقد نبود
- دینِ اعلا‌حضرت اسلام است و ایشان 

مسلمان هستند.
و  بود  افتاده  به صراحت  آقا  حالا 
حرف‌هایش با تندی از دهانش بیرون می‌آمد.

- هروقت شاه بی‌دین شد و اعلام کرد 
که من کافرم یا یهودی و مسیحی هستم، بعد 
بالای سر این مسجد ناقوس زدند، من که 
پیش‌نماز مسلمانان هستم، از اینجا می‌روم. 
می‌روم و در مسجد مسلمانان نماز می‌خوانم. 
اما تا زمانی که اینجا ناقوس نزده‌اند و شاه 
هم اعلام نکرده که کافر است، من به عنوان 
نماز  مسجد  این  در  مسلمانان  پیش‌نماز 

خواهم خواند. می‌فهمی؟!
به  با صورتی کج و کوله،  مرد کراواتی 
بزند.  بود. خواست حرفی  برده  آقا ماتش 
سخنش  و  شکست  گلویش  در  صدایش 
ناتمام ماند. آقا راه افتاد طرف شبستان مسجد. 
آ‌ژان‌ها دنبال هم از درِ ورودی مسجد بیرون 
رفتند. ناگهان یکی از مردها دوید طرف منبر. 
روی پلة اول آن ایستاد و صدایش را بلند کرد.

- الله‌اکبر، الله‌اکبر...
انبوه مردم به سمت شبستان آمدند. 
مرد کراواتی مستأصل و هول‌زده، در میان 
آژان‌ها گم شد و کمی بعد همة آن‌ها سوار 
بر ماشین‌های شهربانی، پا به فرار گذاشتند.
فردای آن‌روز معلوم شد آن‌هـا آمـده 
بودند مسجد جامع را تعطیل کنند. چون در 
آنجا آقا3 و بین دو نماز، علیه توطئه کشف 
حجاب4 و ظلم‌های رضاخان حرف می‌زد و 

از مردم می‌خواست جلوی ظلم بایستند. 

1. به مأموران انتظامی در زمان رضاشاه، آژان می‌گفتند.
2. آشوبگر و برهم زنندة نظم شهر.

 3.آیت‌الله حاج شیخ محمدعلی شاه‌آبادی )متولد ۱۲۵۴ش- درگذشت ۱۳۲۸ش( فیلسوف، عارف و فقیه بزرگ شیعه. وی از استادان اخلاق و عرفان 
در حوزة علمیة قم و تهران بود. مشهورترین شاگرد وی امام خمینی)ره( است. محل دفن او در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( قرار دارد.

 4. قانونی که از طرف رضاشاه برای بی‌حجاب کردن خانم‌ها صادر شد. هرکس با چادر از خانه بیرون می‌آ‌مد، مأموران شاه چادر را از سرش كشيدند.
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۱۴ آبان وفات حضرت معصومه)س( 
حضرت معصومه)س( به‌ همراه عده‌ای از اطرافیان و خویشان 
خود در سال ۲۰۱ هجری، یعنی یک‌سال بعد از ورود برادرش 
امام ‌رضا)ع( به خراسان، برای دیدار با او از مدینه راهی خراسان 
شد. هنگامی که ایشان و همراهانشان به ساوه رسیدند، حضرت 
بیمار شدند و به سمت قم که در ۱۰ فرسخی آنجا بود حرکت 

کردند. ايشان در دهم ماه ربیع‌الثانی در قم رحلت كردند.

۲۴ آبان روز کتاب و کتاب‌خوانی، ۲۶آبان روز جهانی فلسفه
به نظر شما کتاب‌خوانی باعث اندیشه‌ورزی می‌شود یا برعکس، تفکر و اندیشهک‌ردن می‌تواند 

ما را به خواندن تشویق کند؟ من که فکر میک‌نم هر دو بر کیدیگر اثر می‌گذارند. 
اگر به خودمان زحمت بدهیم و کتابی را در دست بگیریم، معمولاً با دو شکل از مطالب مواجه 
می‌شــویم: مطالبی که از قبل می‌دانستیم، اما اکنون آن‌ها را در قالبی جدید و زیبا از کلمات 
می‌خوانیم و برایمان لذت‌بخش هستند و مطالبی که هیچ ازشان خبر نداشتیم و حالا به لطف 
نویسنده باخبر می‌شویم. در چنین مواردی، احتمالاً کلی علامت سؤال بالای سرمان سبز خواهد 
شد. اگر برای شما چنین اتفاقی افتاد، لطفاً کتاب را زمین بگذارید و خوب در افق محو شوید؛ 

شاید این به شما کمک کند لحظه‌هایی در مورد آنچه خوانده‌اید فکر کنید. 
تفکرات شما ممکن است سؤال‌هایی برایتان ایجاد کنند که گاهی جوابشان در کتابی که در حال 
خواندنش هستید وجود دارند، گاهی هم وجود ندارند. اگر جواب همان‌جا  لابه‌لای صفحه‌ها 
بود که خوش به حالتان، اما اگر نبود دنبالش بگردید. 
از زیر سنگ هم که شده پیدایش کنید. این کتاب 
نشد یک کتاب دیگر. کتاب نشد مجله، مجله نشد 
روزنامه، روزنامه نشــد ته دریا، ته دریا نشد بالای 
کوه. تا جایی که ممکن است دنبال جواب پرسشتان 
بروید. این ذهن شماست و خود شمایید که گرسنه 
شده‌اید و دنبال غذا می‌گردید. او را دوست داشته 
باشید. به او احترام بگذارید و غذایش را پیدا کنید 
و سیرش کنید، اما مواظب باشید چه به خوردش 

می‌دهید.

۸ آبان شهادت شهید 
محمدحسین فهمیده 

و روز نوجوان
شهید محمدحسین فهمیده در سال 
۱۳۴۶ در شهر قم به‌ دنیا آمد. تنها 
۱۳ ســالش بود که در دفاع مقدس 
در تاریخ هشــتم آبان ماه ۱۳۵۹ با 
شجاعت بسیار نارنجک به کمر بست 

و زیر تانک دشمن رفت و با گذشتن از جان خود، 
پیروزی و حماسه آفرید. 

رهبر معظم انقلاب اســامي در مورد او فرمود: 
»زنده نگه‌داشــتن یاد حادثة شهادت دانش‏‌آموز 
بسیجی، شهید فهمیده، از اصالت‏های دفاع مقدس 
می‏‌باشــد.« به همین دلیل هشــتم آبان، سالروز 
شهادت این شهید بزرگوار را »روز نوجوان و جوان 
و بسیج دانش‏‌آموزی« نامیده‌اند تا هم یادآور ایثار 
و از خودگذشــتگی‌ او و هم الگوی مناسبی برای 

هم‌سالانش باشد. 

ماناروزهای 

  ليلا جليلي

همراه با  آبانهمراه با  آبان
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۱۳ آبان تبعید حضرت امام  خميني)ره(
از حادثه‌های بسیار مهم سیزدهم آبان همچنین می‌توان 
به تبعید حضرت امام )ره( در ســال 1343 و تسخیر 
لانة‌ جاسوسی در سال ۱۳۵۸ اشاره کرد. در این واقعه، 
دانشجویان به جاسوسي‌هاي مكرر آمريكايي‌ها پي‌برده 
بودند، آن لانة جاسوسي را به تصرف خود در آوردند. 
چنین اقدامی آمرکیایی‌ها را بسیار خشمگین کرد و باعث 
شد دست به کارهایی علیه جمهوری اسلامی ایران بزنند؛ 
از جمله حملة‌ نظامی به ایران که در صحرای طبس با 
شکست مواجه شد و محاصرة اقتصادی و توقيف کردن 
اموال ایران و ... اما هیچ کدام نتوانست موجب آن شود 
که ملت ایران دست از مبارزه با ظلم و ستم و استکبار 

جهانی که منشأ اصلی آن شیطان بزرگ، یعنی آمرکیاست، بردارد. راستی به نظر شما 
چرا به آمرکیا شیطان بزرگ می‌گویند؟

برای شناخت بهتر آمرکیا خوب است به تعبیر رهبركبیر انقلاب مراجعه کنیم که 
فرمودند: »آمرکیا شیطان بزرگ اســت.« این سخن حضرت امام )ره( ظرافت‌های 
جالبی دارد. چنانچه مقام معظم رهبری در مورد این سخن امام)ره( فرموده‌اند: »این 
شیطان بزرگ خیلی حرف پرمغزی است. رئیس همة‌ شیطان‌های عالم ابلیس است، 
اما ابلیس بنا به تصریح قرآن، تنها کاری که می‌تواند بکند، این است که انسان‌ها را 
اغوا ک‌ند. بیشتر از اغوا کاری نمی‌تواند بکند. انسان‌ها را اغوا میک‌ند، فریب می‌دهد، 
وسوسه میک‌ند.  اما آمرکیا هم اغوا میک‌ند، هم کشتار  میک‌ند، هم تحریم میک‌ند، 
هم فریب می‌دهد، هم ریاکاری میک‌ند ...« )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار 

مختلف مردم؛ ۱۳۹۴/۶/۱۸(.
حالا سؤالی که پیش می‌آید این است که آمرکیا و شیطان دقیقاً چه شباهت‌هایی به هم 

دارند؟ بیایید به چندتا از این ویژگی‌های مشترک نگاهی بیندازیم:
۱. عداوت: »ان الشیطان لکم عدو فتخذوه عدوا«: البته شیطان دشمن شماست، پس او 

را دشمن بدانید )سورة فاطر، آیة ۶(. 
قرآن کریم شیطان را دشمن قسم خوردة انسان معرفی میک‌ند. همچنین اشاره میک‌ند 
عداوت شــیطان تا جایی است که انسان را به حملة تمام عیار از چهار طرف تهدید 
می کند: »سپس از پیش رو و پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آن‌ها به 

سراغشان می‌روم« )سورة اعراف، آیة ۱۷(.
دشمنی آمرکیا نیز نسبت به مردم و انقلاب اسلامی همانند عداوت شیطان بر کسی 
پوشیده نیست. اقدامات آمرکیا در طول سال‌ها، نهایت دشمنی و عداوت او را نشان 
می‌دهد. اقداماتی مثل جاسوســی، تحریک و حمایت از صدام در حمله به ایران، و 

تحریم‌های اقتصادی تنها گوشه‌ای از جنایات آمرکیاست. 
۲. ضعف نیرنگ: »ان یکدالشیطان کان ضعیفا«: زیرا که نقشة شیطان همانند قدرتش 

ضعیف است )سورة نساء، آیة ۷۶(.
ویژگی دیگری که قرآن دربارة شیطان بیان میک‌ند، ضعف در نیرنگ و فریب است. 
آمرکیا نیز برای رسیدن به مقاصد شوم خود و سرنگونی انقلاب اسلامی تمام تلاش 
خود را میک‌ند، اما با وجود تمام نقشــه‌هایش، به یاری خداوند و پیروی از رهبری، 

همیشه در مقابل مردم ایران شکست خورده است.
۳. تکبر و فخرفروشی: ویژگی دیگر شیطان تکبر و خودبرتر بینی اوست که به‌خاطر 

همین ویژگی سرانجام از درگاه الهی رانده شد. 
مطالعة تاریخ شــکل‌گیری آمرکیا چهرة متکبر آن را نشان می‌دهد. کشتار بیشتر 
از 10 میلیون سرخ‌پوست توسط سفیدپوســتان آمرکیا در طول دو قرن گذشته و 
تبعیض‌نژادی گوشه‌ای از این خصلت آنان را به تصویر میک‌شد. امام خامنه‌ای در این 
مورد می‌فرماید: »تاریخ اروپا و آمرکیا از برده‌داری شرمسار است، از دورة استعمار 

سرافکنده است.«
به نظر شما چه ویژگی‌های مشــترک دیگری بین شیطان بزرگ آمرکیا و شیطان 

وجود دارند؟

۱۲ آبان ولادت امام حسن عسکری)ع( 
ایشان، يازدهمين امام ما شيعيان، روز هشتم ربيع‌الثاني سال 
۲۳۲ هجري قمري در شهر مدینه به دنيا آمدند. القاب 
حضرت صفات اخلاقی نکیوی ایشان را بیان میک‌نند که 

بعضی از آن‌ها عبارت‌اند از:  هادی، زکی و سراج.

 ۱۳ آبان روز دانش‌آموز، تسخیر 
لانهء‌ جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان 

و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
علاوه بر این، در ســیزدهم آبان ماه ۱۳۵۷ نقطة 
دیگری از تاریخ را مشــاهده میک‌نیم که به دست 
دانش‌آموزان روشــن شده اســت. در این روز بزرگ، 
دانش‌آموزان مدرسه‌ها را تعطيل و  به سمت دانشگاه 
تهران حرکت کردند تا صدای اعتراضشان را به گوش 
همگان برســانند. آن‌ها با شجاعتی مثال‌زدنی در برابر 
مزدوران مســلح شاه ایســتادگی کردند و به شهادت 

رسیدند.
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 مهارت
 نويسندگي

       مريم فردي

نوشتن کار سختی است؛ خیلی سخت. حتی بزرگ‌ترین نویسنده‌های جهان هم برای نوشتن آثار 

خود دچار زحمت شده‌اند. اصلاً هر چه جلوتر بروید و نویسندة بهتری شوید، نوشتن برای شما 

سخت‌تر می‌شود. چون بیشتر از قبل متوجه اهمیت تک‌تک کلمه‌ها و جمله‌ها خواهید شد.

بله، نوشتن سخت است، ولی قرار نیست خودمان را از آن محروم کنیم. باید یاد بگیریم 

بنویسم؛ چون هم لذت‌بخش است و هم خیلی خیلی ضروری. 

در این شماره چند راهکار ساده معرفی می‌کنم تا بتوانید راحت‌تر بنویسید و کمتر از نوشتن بترسید: 

۱ برای اینکه بتوانید بنویسید، باید گنجینه‌ای غنی از لغت‌ها داشته باشید. برای این کار باید 

زیاد بخوانید. هر چه به دستتان می‌آید بخوانید؛ مقاله‌ها، مجله‌ها، وب‌نوشت‌ها، کتاب‌های داستان و 

كتاب‌هاي علمی . با این کار یاد می‌گیرید که دیگران چطور می‌نویسند و چطور منظور خودشان را 

با کلمه‌ها به شما منتقل می‌کنند. به مرور زمان حتی متوجه متن‌های ضعیف و قوی هم می‌شوید.

2 یک وب‌نوشت)وبلاگ( داشته باشید و در آن بنویسید. اگر دوست دارید دیگران هم 

نوشته‌های شما را بخوانند، نشانی آن را به دوستان خودتان بدهید. نویسنده‌ها می‌نویسند تا خواننده‌ها 

بخوانند. متنی که خوانده نشده یک کار ناتمام است. 

اگر نظر مرا بخواهید، نوشتن در فضای شبکه‌های اجتماعی را فراموش کنید. در  وب‌نوشت )وبلاگ( 

خودتان بنویسید و بعد برای اطلاع‌رسانی از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید. 

3 در وب‌نوشتتان)وبلاگتان( از اتفاقات روزانه بنویسد؛ از فکرها و تجربه‌هایتان، از مطالب 

جالبی که خوانده‌اید و ... . به مرور زمان یاد می‌گیرید که چطور موضوع‌های بیشتری برای نوشتن 
پیدا کنید. 

4 ساده بنویسید؛ هر چه ساده‌تر بهتر. تصور کنید یکی از دوستان شما روبه‌رویتان نشسته 

و برایش حرف می‌زنید. به همان راحتی که حرف می‌زنید، بنویسید؛ ساده و روشن و شفاف. اصلًا 

همان‌طور بنویسید که حرف می‌زنید. اگر آدمی شوخ و طنزپرداز هستید، این طنز را در نوشتة خود 

هم منعکس کنید. سعی نکنید مثل دیگران بنویسید و صدای دیگران را تکرار کنید. نمایندة صدا و 
لحن خودتان باشید.

5 در مورد موضوعی که به آن علاقه دارید تحقیق کنید و آن را به صورت یک مقاله در 

وب‌نوشت خود بیاورید. از یک مقدمة ساده شروع کنید و بعد وارد بحث اصلی بشوید. در نهایت هم 

موضوع را جمع‌بندی کنید و مقاله را پایان دهید.

6 به کیفیت نوشتة خودتان اهمیت ندهید. سعی نکنید به بهترین شکل ممکن کلمه‌ها را 

کنار هم بچینید. فقط هر آنچه را در ذهن دارید، به کلمه‌ها تبدیل کنید.

 مهم نیست خوب بنویسید یا بد؛ البته فعلا.

گی
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م و 

چ
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 راه‌های ارتباطی شما برای ارسال متن و 

ن، رايانامه  مجله است به نشاني :
داستا

 nojavan@roshdmag.ir   

یا شمارة پیامک 3000899596 

7 پراکنده نویسی نکنید. وقتی موضوعی را برای نوشتن انتخاب می‌کنید، فقط دربارة آن 

بنویسید. خوانندة شما دوست دارد فقط دربارة آن موضوع بداند.

8 همان‌طور که دربارة موضوع‌های متنوع مطالعه می‌کنید، متنوع هم بنویسید. دربارة آدم‌ها 

و نظرات متفاوت تحقیق کنید و بنویسید. حتی اگر با باور و نظري مخالف هستید، دلایل مخالفت 
خودتان را تشریح کنید.

9  به جزئیات بپردازید تا خواننده حرف شما را باور کند و تحت تأثیر قرار بگیرد. مثلاً اگر 

می‌خواهید از خاطرة یک روز برفی بنویسید، حس لمس‌کردن برف تازه و پوک را فراموش نکنید. 

بی‌حس‌شدن نوک انگشت‌ها، بوی برف، صدای کلاغی که آن‌طرف‌تر قارقار می‌کند، جای پای 

آدم‌های دیگر روی برف، حتی طعم یک لیوان چای گرم و .... با پرداختن به این جزئیات است که 

خواننده حرف شما را باور می‌کند و متن شما با ارزش‌تر می‌شود.

10 وقتی می‌خواهید از یک موضوع کلی مثل »خشم« صحبت کنید، حتماً مثال بزنید. یعنی 

موقعیتی را که در آن عصبانی شده‌اید توصیف کنید؛ هم آن موقعیت را، هم حال و احوال خودتان را. 

جزئیات را که فراموش نکرده‌اید. با این روش‌ها می‌توانید خوانندة خودتان را تحت تأثیر قرار دهید.

11 هر جا که نوشتن یقه‌تان را گرفت، دست به کار شوید. در یک دفترچة یادداشت یا در 

گوشی خودتان بنویسید. این الهام‌های ناگهانی معمولاً نتایج خوبی دارند. هر چه را که به ذهنتان 

می‌آید، به کلمه تبدیل کنید. نگران کیفیت کار نباشید. بعداً فرصت ویرایش آن هست.

12 زمانی کار خودتان را ویرایش و بازنویسی کنید که وقت و انرژی کافی دارید. بار اول که 

می‌نویسید، اجازه دارید هر چه را به ذهنتان می‌آید روی کاغذ بریزید، ولی در زمان ویرایش باید 

مراقب همه چیز باشید. جمله‌های درست بنویسید و غلط املایی نداشته باشید. از همین اول کار با 

لغت‌نامه‌ها آشتی کنید. کلمه‌ها ابزار کار نویسنده‌ها هستند و نویسنده اجازه ندارد غلط املایی داشته 
باشد.

14 همه قرار نیست داستان‌نویس شوند. در شمارة قبل گفتم که باید داستان‌نویسی را از نوشتن 

جدا کنید. داستان‌نویسی شکلی از نویسندگی است؛ یک جزء از یک کل. سعی کنید انواع نوشتن 

را امتحان کنید. هم داستان بنویسید، هم متن ادبی، هم شعر، هم مقالة جدی و علمی و ... با این کار 

خودتان را در زمینه‌های متفاوت محک زده‌اید. شما نوجوان هستید و فرصت این کار را دارید.

15 هر روز بنویسید. حتی اگر می‌توانید یک صفحه یا یک بند. به این کار متعهد باشید تا قلم 

شما همیشه گرم و روان باقی بماند.

به نشاني ما هم بفرستید.
ستی، نوشته‌های خودتان  

را

۱.  هشت ضلعی. هر یک از این 
اشکال هندسی  با توجه به تعداد 
ضلع‌هايش یک خط کمتر دارد. 
هشت ضلعی)و( باید هفت خط 

می‌داشت که شش خط دارد.

2.  تعداد شش مثلث

4 .3
 دو عدد اول در ردیف‌های افقی و 

عمودی در یکدیگر ضرب و سپس 
بر شش تقسیم شده‌اند.

17   .4
17=9+8
13=6+7

۲   ۸   ۵   ۳    ۱   ۷    ۴    ۹   ۶
۴   9   ۸   ۲    ۵   ۶    ۳    ۱   ۷
6   ۱   ۷   ۵    ۳   ۸    ۲    ۴   ۹
1   ۷   ۹   ۸    2   ۳    ۶    ۵   ۴
۳   ۶   ۱   ۹    ۸   ۴    ۷    2   ۵
۵   ۳   ۴   ۷    ۶   ۹    ۱    ۸   ۲
۷   ۲   ۳   ۱    ۴   5    ۹    ۶   ۸
۹   5   ۶   ۴    ۷   ۲    ۸    ۳   ۱
8   ۴    ۲   ۶    ۹   ۱    ۵    7   ۳

   .5

6.  عدد 8.
حاصل‌ضرب دو عدد اول و سوم در 

هر ردیف عدد‌های دوم و چهارم 
ردیف‌ها را تشکیل می‌دهند.

7.  حلقة هـ .
در همة حلقه‌ها بین دو مهرة سیاه 
تعداد پنج مهرة سفید وجود دارد. 

اما در حلقة هـ تعداد مهره‌های 
سفید چهار تاست. بنابراین جواب 

هـ می‌شود.

  پاسخ سرگرمي
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طرز تهیه

 تخم مرغ، وانیل و شکر را داخل ظرفی می‌ریزیم و با هم‌زن برقی آن‌قدر مخلوط می‌کنیم تا مایعی سفید و کشدار درست شود.  شیر 

و روغن را به مایع اضافه می‌کنیم و دوباره آن را هم می‌زنیم.  آردِ از قبل الک‌شده و بیکینگ پودر را هم به آن اضافه می‌کنیم و به 

آرامی هم می‌زنیم.  نصف لیوان از مواد درست‌شده را برای تزئین برمی‌داریم. یک قاشق غذاخوری هم آرد به آن اضافه ‌می‌کنیم و کنار 

می‌گذاریم.  حالا پودر کاکائو را به مواد اصلی داخل ظرف اضافه می‌کنیم.  آن‌قدر مواد را هم می‌زنیم تا مایع یکدست شود و رنگ 

قهوه‌ای پیدا کند.  شعله پخش‌کن را روی حرارت کم‌ گاز می‌گذاریم تا گرم شود.  کاغذ روغنی را داخل تابة دردار پهن می‌کنیم. 

مایع غلیظ آماده‌شدة قهوه‌ای رنگ را به ارتفاع یک سانتی‌متر داخل تابه پهن می‌کنیم.  مواد کنار گذاشته را داخل کیسة پلاستیکی تمیزی 

می‌ریزیم. گوشة پلاستیک را سوراخ می‌‌کنیم و با آن مواد روی ماهی‌تابه را نقش می‌دهیم.  در تابه را می‌گذاریم و اجازه می‌دهیم ماهی‌تابه 

به مدت نیم‌ساعت روی شعله‌پخش‌کن حرارت بخورد.  بهتر است برای در تابه از دم‌کنی استفاده کنیم.  بعد از نیم‌ساعت، کیک آماده 

را برش‌های مستطیل‌شکل و یک‌اندازه می‌زنیم.  چندتکه کاکائو را روی حرارت غیرمستقیم کتری، به روش بنماری، آب می‌کنیم. کمی به 

آن خامه اضافه می‌زنیم و آن را صاف و یکدست می‌کنیم.  مخلوط آمادة خامه و کاکائو را، به‌صورت نواری، داخل قسمت‌های برش‌خوردة 

کیک می‌ریزیم.  برش مستطیل آمادة دیگری را از قسمت داخل روی آن برش قرار می‌دهیم.  کیک موجي آماده است.

مواد لازم

 آرد؛ یک و نیم لیوان  روغن؛ نصف لیوان  شیر؛ سه چهارم لیوان  شکر؛ سه چهارم لیوان  تخم‌مرغ؛ 

سه عدد  پودرکاکائو؛ یک قاشق غذاخوری  وانیل؛ یک قاشق چای‌خوری  بیکینگ پودر؛ یک قاشق 
مرباخوری  کاکائوی آب شده و خامه؛ به مقدار کم

کــیک موجـــی

  معصومه شیخان

دستپخت

نوش جان

برادرم تختي

این داستان در قالبی کلاسیک و در فضایی واقع‌گرایانه نوشته شده‌ است و بیشتر حالتی نوستالژیک 

و بازگشت به گذشته دارد. نویسنده بیشتر از هرچیز سعی دارد فرهنگ، شرایط جغرافیایی و جنس 

زندگی مردم قصر شیرین را به مخاطب معرفی کند. قهرمان داستان، »مصطفی« با »عبدالله« دوستان 

صمیمی هستند؛ مثل دو برادر که هیچ‌چیز و هیچک‌س نمی‌تواند آن‌ها را از هم جدا کند؛ حتی اگر قلدر 

محل، »چنگیز‌شکمی« باشد که وقت و بی‌وقت سروکله‌اش پیدا می‌شود و دردسر درست میک‌ند.

 تلفن: 37837074-025مؤلف: مصطفی فعله‌گری       سال چاپ:1400          ناشر:  جمال

بیشتربخوانیم

با هم ببینیم
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طرز تهیه

 سینة مرغ را با یک عدد پیاز برش‌خورده، چوب دارچین، فلفل سیاه و نمک، در چهار لیوان آب می‌پزیم.  بعداز 

پخت کامل، مرغ را ریش‌ریش می‌کنیم و به همراه آب مرغ کنار می‌گذاریم.  کره را داخل قابلمه ذوب می‌کنیم. 

 پیاز رنده‌شده، هویج حلقه‌حلقه‌ و جوی پرک شسته را به کره اضافه‌ می‌کنیم و کمی تفت می‌دهیم.  آب و 

آب‌مرغ )در مجموع چهارلیوان( را به آن‌ها اضافه می‌کنیم.  شعلة گاز را روی حرارت کم قرار می‌دهیم 

و هر چنددقیقه یک‌بار مواد را هم می‌زنیم تا ته نگیرند.  بعداز پختن مواد، مرغ ریش‌ریش شده، قارچ 

خردشده، نمک و فلفل سیاه را به آن‌ها اضافه می‌کنیم.  شیر را گرم می‌کنیم و یک ربع قبل از کشیدن 

غذا، به قابلمه اضافه می‌کنیم.  هنگام کشیدن سوپ، جعفری خردشده را هم به آن اضافه می‌کنیم.  

سوپ شیر ما آماده است.  می‌توانیم با جعفری خردشده، زرشک و خامه آن را به‌دلخواه تزیین کنیم. 

سوپ شیر
مواد لازم

 سینة مرغ؛ نصف سینه  جوی پرک؛ دو لیوان  هویج؛ دو عدد  پیاز؛ دو عدد متوسط  قارچ؛ صد 

گرم  شیر؛ دو لیوان  جعفری خردشده؛ به میزان دلخواه  کره؛ پنجاه گرم  زرشک و خامه برای 

تزئین؛ به مقدار دلخواه  نمک، فلفل سیاه و چوب دارچین؛ به مقدار لازم

سوپ شیرسوپ شیر
طرز تهیه سوپ
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اگر کنجکاو هستید که اولین مسجدهای ایران چه شکل و شمایلی داشتند، 
باید سری به روستای »فهرج« در 22 کیلومتری شهر یزد بزنید. »مسجد جامع 
فهرج« 1200 سال است که دارد به تمام وظایف یک مسجد به طور کامل 
عمل می‌کند؛ بدون داشتن یک گنبد یا بدون یک خط کتیبه یا حتی بدون یک 
تکه کاشی. 1200 سال است که با یک شبستان و مناره که آن هم سال‌ها بعد 
از ساخته‌شدنش به آن اضافه شده، محل عبادت و راز و نیاز مؤمنان است. 

هنوز هم که هنوز است، با بلند‌شدن صدای اذان، فهرجی‌ها آستین بالا می‌زنند 
و تسبیح در دست از گوشه و کنار بافت تاریخی به سمت مسجد کهن‌سال 
روستایشان سرازیر می‌شوند. آن‌ها در صف‌هایی به نماز می‌ایستند که 1200 
سال است تشکیل می‌شود؛ بی وقفه و بدون تعطیلی. مسجد جامع فهرج اگر 
نگوییم قدیمی‌ترین مسجد ایران است، بدون شک یکی از دو یا سه مسجد 

کهن‌سال ایران است؛ مسجدی ساده و بی‌ادعا، نشسته بر گذرگاهی تاریخی.

نشان مسجد
تنها نشان مسجد جامع فهرج از بیرون مسجد همین منار 
سادة یکدست خاکی رنگ است. اگر چه این مناره در مقایسه 
با مناره‌های دیگر مسجدها آن‌قدرها هم بلند نیست، اما آن‌قدر 
بلندقد هست که بتوان به وسیلة آن، مسجد را در گذرگاه‌های 
تاریخی دور و اطراف پیدا کرد. مناره تنها مکانی برای اذان 
گفتن هنگام نماز نیست، بلکه نماد و نشانه‌ای ا‌ست از وجود 
یک مسجد. سوراخ‌های روی دیوارة منارة مسجد جامع فهرج، 

دریچه‌های تأمین نور راه‌پلة مارپیچ درون آن هستند.

محراب ساده
شاید مسجد بی‌گنبد و ایوان و کتیبه و کاشی، مسجد 
باشد، اما حتماً به یک محراب برای نمایش جهت قبله نیاز 
دارد. سازندگان مسجد جامع فهرج نشان داده‌اند با یک 
فرورفتگی کم‌عمق روی دیوار مسجد هم می‌توان محرابی 
ساخت تا نمازگزاران رو به آن بایستند و راز و نیاز کنند. 
یکـی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازنـدگان مساجد، تعیین 
دقیق جهت قبله بود. از آنجا که در ایران قبله رو به جنوب 
دارد، بنابراین دیواری که محراب روی آن قرار دارد دیوار 

جنوبی مسجد به حساب می‌آید. 

زينت فهــرج
متن و عکس: محمدمهدی بهمنی

ایران‌ما
آشنايي با كي مسجد  1200 ساله!

  منبع:
https//sidi.ir
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در صف سبز درختان کاش ذکر او کنم
تا وجودم را مگر با روشني همسو كنم
میک‌شد قد، قامتم تا که اناری بركنم

میک‌نم گاهی رکوعی تا گلی را بو کنم
سجده‌هایم در کنار چشمه، گاه از تشنگی ست

گاه می‌مانم دمی با قلُ قلُ او خو کنم
جانب خواب چمن‌ها یا که شالیزارها

قبله‌گاه من حضور اوست هر جا رو کنم
آب پاشی کرده‌ام دل را به آب دیده‌ام
می‌برم آن را کمی در بادها جارو کنم

وزن شعرم می‌خورد بر هم، به صحرا می‌روم
تا نظر در راه رفتن‌های یک آهو کنم

 مدير‌مسئول: محمدصالح مُذنبي 
 سردبیـر: علی اصغرجعفریان

 مدير داخلي: زهره کریمی
 ويراستار: بهروز راستاني

 مدير‌هنري: كوروش پارسانژاد
فیك: میترا چرخیان  طراح‌گرا

 دبیر عكس: اعظم لاريجاني

 نشانی دفتر مجله: تهران/ صندوق پستي: 15875/6583 تلفن: 88849097  پيامك:3000899596  
.nojavan@roshdmag  چاپ و توزيع: شركت افست i r :رايانامه   www.roshdmag. i r :وبگاه 

 ارتــبــاط بــا مــا:  اگر انتقاد يا پيشنهادي دربارۀ شكل و محتواي مجله یا چگونگي توزيع آن داريد، با شماره تلفن‌88301482 - 021 تماس بگيريد و پس از 
شنيدن صداي پيام‌گير، كد مورد نظرتان را وارد كنيد و بعد از شنيدن دوبارۀ همان صدا پيام بگذاريد.  كد مدير مسئول: 102 /كد سردبير: 106 /كد امور مشتركين: 414

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی، به جز رشد نوجوان، مجلات  دانش‌آموزي زير را نيز منتشر ميك‌ند:
رشد كودك: ويژة پيش‌دبستان و دانش‌آموزان پاية اول دبستان. رشد نوآموز: براي دانش‌آموزان پايه‌هاي دوم و سوم دبستان. رشد دانش‌آموز: براي دانش‌آموزان پايه‌هاي چهارم، پنجم 

و ششم دبستان.  رشد جوان: براي دانش‌آموزان دورۀ متوسطة دوم/ رشد برهان )نشرۀي رياضي دورة دوم دبیرستان( / رشدبرهان )نشرۀي رياضي دورة اول دبیرستان(.
آراي مندرج  در مقاله‌ها، ضرورتاً مبين نظر دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نيست و مسئوليت پاسخگويي به پرسش‌هاي خوانندگان، با خود نويسنده يا مترجم است.

وزارت آموزش‌وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

 خواب 
چمن‌ها

محمدحسن‌حسيني
تصویرگر: شیوا قاضی

 خواب 
چمن‌ها

 ستون‌هاي بزرگ
با آنکه در و دیوار مسجد جامع این روزهـا چندان ظاهـر خوبی 
ندارد، اما این عمارت بیشتر از 12 سده عمر کرده ‌است. شاید 
سازندگان مسجد جامع فهرج فکرش را هم نمی‌کردند ستون‌های 
بـزرگ مستطیل شکلی کـه می‌سازند، 1200 سال بار طاق‌های 
مسجد را به دوش بکشند. شبستان کوچک مسجد که هشت ستون 
دارد، تنها فضای اقامة نماز به جماعت است. این در حالی ا‌ست که 
بسیاری از مسجدهای ایران برای نمازخواندن شبستان‌های مجزای 

تابستانی و زمستانی دارند.

یادگار گذشته
 اين مسجد حیاطی در میانه دارد که دورتادورش را طاق‌هایی هلالی شکل گرفته اند. در کنار این حیاط 
تنها نمازخانة  مسجد قرار دارد. حتی منار سادة مسجد که از راه‌پلة آن می‌توان روی سقف مسجد رفت، 
سال‌ها بعد از ساخته‌شدن مسجد به آن اضافه شده‌‌ است. ستون‌های ضخیم چهارگوش، طاق‌های هلالی و 
آجرهای مربع شکل بزرگی که مسجد با آن‌ها ساخته شده ‌است، همه از نشانه‌های معماری پیش از اسلام 

هستند که تا سال‌ها در بناهای اسلامی به چشم می‌خورند.

                                                   به دنبال تزئینات
معماران مسجـد جامـع فهرج در تزئین مسجد با احتیاط رفتار کرده‌اند؛ 
طوريك‌ه تزئینات مسجد بسیار محدود و اندک‌اند. نه اینکه معمارن این دوره 
دستی در تزئینات نداشتند یا هنوز آن‌قدرها تزئینات در بناها رواج نیافته بودند، 
بلکه مسلمانان در این دوره بر سادگی ساختمان مسجد اصرار داشتند. بنابراین، 
برای دیدن تزئیناتی مانند این فرورفتگی‌ها، باید با دقت در و دیوار مسجد جامع 

فهرج را جست‌وجو کرد.

برگرفته از آيات:
1. سورة بقره، آية 15
2. سورة اسراء، آية 44

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

     شواري برنامه‌ريزي: مجیدعمیق، حبیب یوسف‌زاده، بابک نیک‌طلب، مریم فردی،  علي یوسفی، عليرضا ثبتي، عباس نورآبادي

امكان تهيه آن را داشته باشند.كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي‌مان دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گرفته و همة تلاش خود را كرده است تا اين مجله در خانواده مجلات رشد همة 
قیمت:

 72000 ريال
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مطالعه 
موجب دانش افزایی می‌شود و 
عزت نفس را تقويت مي‌كند

مطالعه 
دایرة واژگان را افزایش 
می‌دهد و به فن بیان کمک 
میک‌ند.

مطالعه  
حافظه  را تقويت و مناطقی 
از مغز را که با موضوعات 
احساسی و  تصمیم‌گیری 
 سروکار دارند فعال میک‌ند. 

مطالعه 
تفکر تحلیلی و توانایی 
تجزیه و تحلیل ذهنتان  را 
 تقويت مي‌كند.

مطالعه  
 از اضطراب و استرس  
مي‌كاهد و به آرامش 
درون كمك مي‌كند

مطالعه 
قدرت تمرکز را افزایش 
 می دهد.

مطالعه 
مهارت‌های نوشتاری  را 
تقویت میک‌ند و یک سرگرمی 
 سالم، مفید و کم هزینه است.

مطالعه 
مغز را فعال نگه می‌دارد و از 
پیشرفت آلزایمر) زوال عقل( 
 جلوگیری می کند.

 هفتة کتاب
              و کتاب‌خوانی مبارک
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ماهنامة آموزشي و تربیتی برای دانش‌آموزان دورة اوّل متوسطه
دورۀ چهل و یکم   آبان ۱۴۰۱  شمارۀ پي‌درپي ۳۲۳   48صفـحه 

اجتماعی و فرهنگی

هدیة خدا 
بهترین مسیر!

ششمین جام جهانی
چم و خم نویسندگی

۲


